
 

 

 مقاله پژوهشی 

 

 یفصلنامه علم

 یرانیا یاسلام شرفتیپ یمطالعات الگو

 تاریخ دریافت:

3041-40-40 

 تاریخ پذیرش:

3041-33-41  

 40-69صص: 
 

 11پیاپی  ،0شماره  ،31وره د

 3041 زمستان

 

11 

 9955-2222 چاپی:شاپا 

  

  

 خاص و عام اصل الزام حجاب ییِروا یمبان

 3، حسن اسدی2احمدی ،اکبر1سعید موسی پور         

 

 چکيده

 به ار بدحجابی پدیده با حکومتی برخورد در تاریخی هایگزارش وجود عدم که هاییدیدگاه برخلاف

 و روایی هایگزارش بررسییی و( ع)معصییوما  سییهره بازخوانی کنند،می تلقی حجاب الزام عدم معنای

 دووجهی رویکردی حجابی،کم و حجابیبی پدیده با مواجهه در بزرگا  این که دهدمی نشییا  تاریخی

 سییوی از و کردندمی ترغهب عفاف و پوشیی  حجاب، رعایت به را همگا  سییو، یک از اند؛کرده اتخاذ

 رواییِ انیمب بررسی هدف با حاضر پژوه .نمودندمی مقابله بدپوشیشی  و حجابیبی هایجلوه با دیگر،

 در. دازدپرمی مبانی این تبههن به تحلهلی،-توصییهفی روش با و حجاب الزام خصییوص در خاص و عام

 و شده یبررس مناط تنقهح و مصداق تعههن گهری،اطلاق طریق از روایی عام مبانی سیو یک از راسیتا،  این

 ئلهمس با( ع)معصوما  مواجهه و الزام بهانگر شفاف و صیریح  طوربه که خاصیی  روایات دیگر، سیوی  از

 اسییت آ  از حاکی پژوه  هاییافته.اسییت گرفته قرار مطالعه مورد بوده، حکومتشییا  دورا  در حجاب

 با حکومتی برخورد خصییوص در( ع)معصییوما  عملی و قولی سییهره در عام و خاص روایات وجود که

 با اس،اس این بر. دارد مسئله این در اسیلامی  حکومت قاهرانه و آورالزام نق  بر دلالت بدحجابی، پدیده

 رد نهز، اجتماعی عرصییه در آ  به پایبندی فردی، رفتار در اسییلامی حجاب ضییرورت و وجوب پذیرش

 .بود خواهد بنهادین و ضروری امری اسلامی، حکومت چارچوب
 

 .مبانی، مستندات، روایی، اصل الزام، حجاب ها:واژهکليد
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 مسئله انيبمقدمه و 

و نسیبت به موضوع وجوب پوش    مذاهب خمسیه بر آ  اتفاق نرر دارند،وجوب حجاب اسیت   یکه فقها یکی از مسیالل مهمی 

حزم  ؛ ابن141: 7ق: 4111ابیییییین قییییییدامه،   ؛ 14: 7ق: 4141 ی،ثیییان هدشه )ندارند. یدیزنا  و حفظ بد  ز  از نگاه نامحرما  ترد

جامعه را مشخص  یاز سطح اخلاق هنیع یسمبل یحجاب و پوش  در جامعه اسلام هفهتک یدبدو  ترد (51: 41ق: 4511 ی،اندلییییس

بر اساس اصل امر به معروف و  مردم دارند یاسیلام  یشیات در حفظ گرا یبزرگ وظهفهمسیئله که   ینکند و نحوه دخالت حکومت در ا

ده و اسیتهفای مصیالح  قابل قبول و پذیرفته ش   اجتماعى مفاسید  رفع و نهی از منکر، برای جلوگهری از اختلال نرام ،ترک واجبات،دفع

ربوط م هفیو حکم تکل ستا یشخص یاست که حجاب مسئله ا ینشود،ا یمطرح م هنهزم ینکه در ا یو اساس یاما سیوال اصل  اسیت. 

 اسییلامی حکومت اسییاسییا آیا دارد؟آ  کرد  و قانونی در الزام و اجبار  یحق یحکومت اسییلام ینکها یامحدوده اسییت  هنآ  در هم به

 در بحجا مسییاله با اسییلامی نرام برخورد روند به توجه کند؟با تعههن مجازات حجاب از بخشییی یا همه گذاشییتن تواند برای کنارمی

نمود؟  هنتعه مجازات متخلفا  برای و کرد دفاع آ  الزام قانونی از توا می چنا  هم آیا آ ، به نسبت جامعه از بخشی مقاومت و گذشته

 در صورت مثبت بود  پاسخ سوالات فوق،معهار،ملاک و مبانی اسلامی و فقهی این امر کدامند؟ 

 ینکه بر ا چرا هسییتندحجاب ن قانونیزام معتقد به الفقهای اسییلامی در پاسییخ به این سییوال مواضییع مختلفی گرفتند. برخی از آنها 

 یقصیید قربت انجام شییود و قصیید قربت هم با الزام، تناسییب و هم خوان  یاز رو یدکه  با اسییت یباورند حجاب از جمله امور عباد

از طرف خداوند،آزمو  انسییا ، نبود مجازات  هفبود  حجاب،عدم اجبار و الزام تکال فردی هلاز قب یبه ادله ا هنگروه همچن ینندارد.ا

 .کنندیبود  حجیاب اسییینتیاد م   یفرد ییه نرر یرشزنیا  در گرو پیذ   یحجیاب در صیییدر اسیییلام، حفظ آزاد  ییت عیدم رعیا   یبرا

معتقد به الزام ی اسلامی که محور بحث این پژوه  هستند،فقهادر عوض گروه دیگری از  م(4111،شیحرور، 4531،صیدر، 4544هن،)ام

اثبات آ  بیییه برخی  ی( و برا151 :4 ،4575 هنی،؛ خم45:ق 4111 ی،؛ خراسان535: 14، 4111ی،نجف)حجاب هستند و حکومتیقانونی 

( استناد کرده و اعتقاد دارند ترک کننده این وجوب شرعی 713 :1 ،4114هم،؛ حک43 : 11ق:  4115 ی،)مجلس یثو  احاد قرآ  یاتاز آ

گروه برای اثبییات نرریییه خود بییه دلایلی از جملییه: سیییهره   . ایناسییییت مجییازات تحقمسییی الهی علاوه بر کهفر و عییذاب

 هت، نهی از منکر، دفع مفسییده و جذب مصییلحت ،حفظ امن و اجتماعی (، اطلاقات ادله احکام فردی511: 44،ق4511یی،)طباطباعقلا

بوده  یاسلام یشمندا حجاب همواره مورد توجه اند مسأله .واجب است اند تا ثابت کنیند الزام حیجاب از سوی حکومتتوسل جسته

ت صور هنهزم یندر ا یمتعدد هفاتواقع شده و تأل هنو پرطن یجد یمختلف یپرسی  از مسیأله حجاب از منررها   هرو در چند دهه اخ

 که مهتوا  به موارد زیر اشاره کرد: گرفته است
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نشییا  می دهد که  ههک کدام از ادله ای «  حجاب حکومتى الزام فقهى ادله بررسییى و نقد» ( با عنوا 4534یافته های مقاله ایازی)-

که بر الزام حکومتی حجاب گفته شده،برای اثبات جواز و اجبار حجاب کافی نبود بلکه مولف برای تحقق حجاب بسترسازی فرهنگی 

 را وظهفه حکومت می داند.

 و فقهى به خاسییتگاه« اسییلامى دولت مسییئولهت و حجاب فقهى لىک مبانى بر درآمدى» ( در مقاله ای با عنوا 4534مرتضییوی)-

 و معروف هب امر وظهفه مقدسات، و شعالر حفظ با حکومت نسبت شخصى، و خصوصى حوزه با حکومت نسبت حجاب، حکم فلسفه

 مفسده، حفظ از اسلامى پرداخته است.در مقاله مذکور حرمت زنا  و پرههز حکومت هاى مسیئولهت  حکومت و حوزه در منکر از نهى

داند در صییورتی که بهشییتر به حکومتی و الزام حجاب می حکم منکر را دلایل از نهى و معروف به امر مقدسییات، به اهانت و شییعالر

روایات بسینده کرده و کمتر از نررات فقها اسیتفاده نموده اسیت و در ذیل همهن عناوین به موارد و مصادیقی اشاره دارد که حجاب و    

 جب نمی داندپوش  را وا

نشییا  می دهد که « حجاب ترویج در اسییلامى حکومت مسییئولهت مبانى»( در مقاله ای با عنوا 4534یافته های علی اکبریا )-

حکومت اسلامی چه به وسهله حاکم اسلامی و چه توسط مردم، مسولهت زمهنه سازی محقق شد   همه احکام اسلامی به ویژه حجاب 

 تمام مراتب امر و نهی،تشویق و تنبهه استفاده می کند.را دارد و در این زمهنه از 

 حل ( مهم ترین عامل در برخورد با پدیده بی حجابی،مسییالل فرهنگی و تبله ی اسییت و راه 4534بر اسییاس نتایج ضییهالی فر) -

 بر اعمال الزام حجاب ومطرح می کند و ادله ای را مبنی  قاعده اسییتثنای عنوا  به و گزینه آخرین عنوا  به نهز قضییایی را  و حقوقی

 حکم جکومتی بها  می کند و این حق را در برخورد با بی حجابی برای قانو  و حکومت ثابت می داند.

 بانوا  می پردازد و گسترش حجاب زمهنه در اسلامى دولت اختهارات و مسیئولهت  ( در مقاله ای به مبانى غهر فقهی 4534ورعی)-

, دین احکام برقرارى ،اخلاقى تعالى و رشد فضیاى  ت یابی به اهداف حکومت اسیلامی)ایجاد فرهنگ حجاب را  یکی از راههای دسی 

ها( می داند. هنمچنهن اصل مجازات را برای پدیده بی حجابی مجاز دانسته اما به مبانی فقهی آ   زشتى از جلوگهرى و ها نهکى ترویج

 اشاره ای نکرده است.

بدحجابى پرداخته و ایراداتی را بر تبصره  با برخورد در ایرا  اسلامى جمهورى جنایى سهاست ( در مقاله ای به نقد4534هاشمی)-

 اسلامى بها  کره است. مجازات قانو . ا.م.ق 453 ماده

 کمح بود  اجتماعی و به مباحثی از قبهل فردی« پوشیی  الزام چگونگی در تأملی» ( در پژوهشییی با عنوا 4534مهدوی زادگا )-

پرداخته که مبانی   حجاب بود  معروف مصییداق روایات، در حجاب به نمود  امر احکام، بود  عمومی و خصییوصییی حوزه حجاب،

 ومستندات فقهی الزام حجاب در آ  بها  نشده است.
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 برونی مرحله سه را عفاف و حجاب کرد  نهادی و اجتماعی واقعهت اصلاح در پژوهشی فرایند (4511.)پور و گنجعلی مختاریا -

 دادند. اراله کرد  درونی و بخشی عهنهت کرد ،

حجاب  از قبهل  ی مسئله در دولت ی مداخله نرری ( در مقاله ای به صیورت کوتاه و مختصیر به  برخی از  مبانی  4511غلامی)-

ه نامر به معروف و نهی از منکر،ذکر مصییادیق و مواردی از برخود پدیده بی حجابی در صییدر اسییلام پرداخته اسییت بادقت در پهشییه  

 موضوع مشخص می شود که تاکنو  به صورت مستقل و موسع به بررسی مستندات مبانی فقهی الزام حجاب پرداخته نشده است.

 مفهوم شناسی واژه حجاب 

جوف و باطن و آنچه دانسته اند و آ  را به معنای منع از دخول،« ح ج ب» ل ویو  در کتب ل ت واژه حجاب را مصیدر و از ریشه 

الْحَجبُْ و الْحِجاَبُ: المنع من الوصول، یقال:  »باشد، معنی کرده اند. راغب اصفهانی در المفردات می نویسد:که از دل پوشیهده و پنها   

ز دسیترسى و رسهد   یعنى باز داشیتن و ممانعت ا  -الحَجبْ و الحِجاَب ؛ ما یحجب عن الفؤاد:حَجَبَهُ حَجْباً و حِجَاباً، و حِجاَبُ الجوف

راغب « شیییود: حَجَبَهُ، حَجْباً و حِجَاباً، و نهز حجاب یعنى جوف و باطن و آنچه که از دل پوشیییهده و پنها  اسیییتبه چهزى، گفته مى

و دوزخها  ه چهزى که مانع رسیییهد  لذ ات بهشیییتها  ب( را به معنای 1اعراف،«)وَ بهَْنهَُما حِجابٌ »اصیییفهای واژه حجاب در آیه مبارکه

( فخرالدین طریحی اصل حجاب را به 141: 4141،معنا کرده است.)راغب اصفهانی،شودرسیهد  رنج  و آزار دوزخها  به بهشتها  مى 

جاب حالل اصل ح...؛ و أصل الحِجاَبِ الستر الحالل بهن الرالی و المرلی»معنای حالل و پرده مها  بهننده و دیده شده دانسته و می گوید:

را حاللی که مانع تلاقی و اثر گذاری « حجاب»(  برخی دیگر از ل ویا  51:  1، 4571)طریحی،« است  شیده  یدهو د ندههنب ها و پرده م

الحجاب هو الحالل الحاجز المانع عن تلاقی شهئهن أو أثرهما، سواء کانا مادیّهن أو » دو شی می شود دانسته اند و در این باره  گفته اند:

حجاب، حالل مها  دو چهز است که مانع تلاقی آ  دو یا اثرگذاری آ  دو بر  ؛واء کا  الحاجب مادّیاً أو معنویاًمعنویهن أو مختلفهن، و س

تواند مادی باشد یا توانند مادی باشند یا معنوی، یا اینکه یکی مادی و دیگری معنوی. آ  مانع هم میشیود. حال این دو چهز می هم می

الحجاب ما حجب به  »راههدی در کتاب العهن آ  را به معنای پنها  کننده دانسییته و می نویسیید:( ف447: 1، 4541)مصییطفوی،« معنوی

( برخی دیگر آ  34: 5ق،4111فراههدی،«)چهزی است که به واسطه آ  چهزی از چهزی در حجاب قرار گهرد؛ حجاب،شییءٌ عن شییء  

ر ... و الحجاب اسیم ما احتجب به وکل ما حال بهن شهئهن :  الحجاب:السیت » را به معنای پوشی  و پوشیانهد  بها  کرده و می نویسیند:   

گهرد و حجاب به معنای پوشانهد  است و اسم چهزی است که پوشانهد  با آ  انجام می ..؛ حجاب ... و کل شیی ء  منع شهئاً فقد حجبه 

 ابن« )ود او را حجب نموده اسیییتهرچهزی که مها  دو چهز ، جدایی می اندازد، حجاب گویند و هر چهزی که مانع از چهز دیگر شییی

روبند و برقع،چادری که زنا  سرتا پای خود را با آ  »در کتب ل وی پارسیی زبا  هم واژه حجاب به معنای:  (113 :4: ق 4141 منرور،

: 4537؛عمهد، 114-117: 4537؛معهن، 177: 4511 آذرنوش،آورده شده است.) «می پوشیند، پرده و ستر ، پوش ،روپوش،حالل و مانع 
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( البته برخی از اندیشیمندا  معتقدند هر نوع پوششی حجاب نهست بلکه آ  نوع پوششی حجاب تلقی می شود که از طریق پشت  117

( شیههد مطهری)ره( معتقد اسیت در مها  معانی ل وی حجاب،نوع سبک  پوشهد    71: 4531پرده واقع شید  انجام می شیود.)مطهری،  

، ز  است که استعمال آ  درباره پوش  یپرده و پردگ هد ،پوشی یبه میعنا »یشا  واژه حجاب لباس ،حجاب تلقی نشده است.از نرر ا

  (73: 4531.)مطهری، آمده است.«  شده یعدر عصر حاضر شا

 ،مانع »در کتب ل ت بها  شده می توا  گفت: حجاب در ل ت به معنای « حجاب»نتهجه آنکه، با توجه به آنچه در معنای ل وی واژه

آمده که مفاههمی از قبهل:  فاصیییله انداختن  و جدا کرد  مها  دو شییییء و مرزگذاری مها  آنها  از آ  مسیییتفاد می  « و حالل حاجز

 ؛باز داشییتن و ممانعت از دسییترسییى و رسییهد  به چهزى بها  شییده که مفاههمی از قبهل:« سییتر»به معنای « حجاب»شییود.همچهن واژه 

حجاب امرى ظاهرى و در ارتبیییاط بیییا جسم دست می آید.همچنهن ذکر این نکته ضروری است که  پوشاند  و مخفی کرد  از آ  به

است، اگر چه این پییوش  بیرخاسته از اعتقادات و باورهاى درونى افراد است، ولى ظهور در نشئه مادى و طبهعى دارد؛ یعنى پوش   

اه نامحرم به آنا  مى شییود. در کل می توا  گفت حجاب به معنی ویژه زنا  را حجاب مى گویند که مانع از نگه ظاهرى افراد و بییییی

 پوش ، بدیهی ترین تعریفی است که می توا  به آ  اشاره کرد .

اصطلاح « پوش  زنا »در تعریف اصیطلاحی واژه حجاب هما  گونه که از شیههد مطهری)ره( بها  شد،استعمال این واژه در مورد  

منابع  استفاده می کردند. هرچند در« ستر»م، فقهای اسلامی در ابواب صلواه و نکاح بهشتر از واژهنسیبتاً جدیدی است کما اینکه در قدی 

، ق4115، ؛ مجلسى111ییی141: 4، همو ،571: 5 تا،یحنبل، بابنفقهی قدیم و متو  حدیثی به معنای پوش  زنا  هم به کار رفته است.)

(در روایتی از امام 7: 5، 4545 هن،؛ فخرالمحقق175: 1تا،  ی؛علامه حل ى، ب141ی141 ،117یی 114: 7، تییا  یقدامه،بیی ؛ ابن413یی 417: 51

إِ َّ للَِّهِ خَلْفَ  هَذَا النِّطَاقِ زبََرجَْدَةً خَضْراَءَ، فبَِالْخُضْرَةِ مِنهْاَ خَضِرَتِ السَّماَءُ ، » به کار رفته است:« پوش »رضیا)ع( واژه حجاب به معنای 

خدا را پشییت این کمربند ؛الإِْنْسطَاقُ؟. قَالَ: الْحِجَابُ، وَ للَِّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَرَاءَ ذَلِکَ سییَبْعوُ َ أَلْفَ عَالَمأ أکَثَْرُ مِنْ عَدَد الْجِنِّ وَ قُلتُْ: وَ ماَ النِّ

 وى گفت منرور]خط افق یا حد فاصیل مها  نور و ظلمت در زمهن ما  زبرجد سبزى است که سبزى رنگ آسما  ناشى از آ  است، را 

، مجلسى«)و نهز خدا را بعد از اینها هفتاد هزار عالم است که عدد ساکنا  آنها به  از جن و انس است حجاب از نطاق چهسیت فرمود 

اشییعرى قمى،  (در روایت دیگری از پهامبر اکرم)ص( حجاب در مفهوم کنایی ترک نکاح به کار رفته اسییت.)413یییی417: 51، ق4115

برخی دیگر از فقها حجاب را به مفهوم ممانعت از ورود دیگرا ،پوشاند  به قصد  (.441ی441: 14، 4114کاشانى،  هض؛ ف415:، 4113

 (474ق: 4141عسگری،  )مخفی کرد ،منع از دخول دانسته اند.

جاب ح الأجانب؛ عن العورة الستر الثهاب من المرأة تلبسه ما الحجاب»نوشته اند:« حجاب»فقهای اسلامی در تعریف اصطلاحی واژه

جالب اینجاست که فقهای اسلامی احکام (. حجاب ذیل: ق 4113 قلعجی،) «پوشدلباسیی است که ز  برای حفظ عورت از اجانب می 

و معارف مرتبط با مسیییئله حجاب را تحت عنوا  باب مسیییتقلی بها  نکرده اند بلکه ذیل مباحث و ابواب اصیییلاه در فصیییلی تحت  



  

   

 

46 

 ایرانی یاسلام شرفتیپ یمطالعات الگوعلمی  فصلنامه         

 و جالزو عدا عمن بدنها تمام سییترالمرأة یجب» پوشیی  ز  نسییبت به نامحرم را مطرح کردند و نوشییتند:« اترفی السییتر و السیی»عنوا 

 «الریبة؛ ز  باید بد  خود را از نامحرم بپوشییاند غهر از صییورت و دسییت ها تا مک   و التلذ ذ عدم مع الکفهن و الوجه إل ا المحیییییارم

(  و همچنهن درمبحیث النکاح ذیل  441-444: 4111؛جوادی آملی،411-433: 4، 4141؛ جزیری،511 :4ق،4111 یزدی، طبیاطبیایی  )

،مومن 541: 4544 کنند.)خمهنی،عنوا  احکیام نگاه کرد  به ویژه موقع خواسیییتگاری و عقد،حدود و ث ور پوشییی  زنا  را بها  می 

حجاب اصییطلاح،پوشیی  را به کار  ( شییههد مطهری)ره( معتقد هسییت که در مورد واژه15-11 :4111ی،آمل یجواد؛ 551: 4111قمی،

از کهفهت و ماههت با هم متفاوت باشیند و کلمه پوش  از  « پوشی  »و « حجاب»( اما به نرر مهاد  که دو واژه75: 4531ببریم.)مطهری،

نرر ماههت و نوع کاربرد معمولا نسیبت به حجاب شمول تر و عام تر است. در صورتی که حجاب به نوعی از پوش  اطلاق می شود  

 که دارای ابعاد خاص مهزا  خاصی است.بنابراین هر نوع پوششی را نمی توا  حجاب تلقی کرد.

واژه حجاب را صرفا به معنای پوش  « لمرأةا» آنچه از تعریف حجاب در نزد فقها به دسیت می آید این اسیت که با توجه به کلمه  

صیورت و دسیت ها تا مک است و   بد  به جز ،پوشیاند   تمام  ،عورت دانسیته اند که مصیداق آ  در مورد زنا   برای پوشیاند   زنا  و

پوش  ز  در مشیهر به این اسیت که   « الأجانبعن»از طرفی واژه (.514: ق 4141 پوشی  در مورد مردا  به کار نرفته اسیت.)فتح ا ،  

لاک و معهار تلقی می شود.در خواند ،حجاب تلقی نمی شود و صرفا پوشاند  بد  ز  از نامحرم مدر نمازخانه خدا و یا  حال طواف 

  ز» کتب فقهی هم همهن تعریف به عنوا  حدود و ث ور حجاب بها  شیده اسیت. در این رابطه حضیرت امام خمهنی)ره( می نویسد:   

 لیو نشده بالغ که هم پسیری  از را خود موی و بد  که اسیت  آ  واجب احتهاط بلکه بپوشیاند؛  نامحرم مرد از را خود موی و بد  باید

نتهجه آنکه در فقه  (.1151 ،مسأله541: 4544 خمهنی،) «بپوشاند است، شهوانی مورد نرر که رسیهده  حدی به و فهمدمی را بد و خوب

اسییلامی واژه حجاب به معنای پوشیی  زنا  به کار رفته که باید تمام بد  خود به جز صییورت و دسییت ها تا مک را از بد  نامحرم    

وف اسییت و اسییتعمال می شییود همهن معنای فقهی حجاب اسییت که اصییطلاحی نسییبتا جدید می    بپوشییانند و آنچه نزد عرف معر

پوش  »شود. شههد مطهری)ره( در این رابطه می فرماید:باشید.پهداست که بر اساس این تعریف حجاب تنها در پوش  ز  خلاصه می 

د  خود را بپوشییید و خودنمایی و جلوگری و حجیاب در اسیییلام به این معناسیییت که ز  در معاشیییرت و ارتباط خود با نامحرم ب  

چه  ی،جنس یالتذاذها عانوا خواهدیاسلام م» اساس حجاب در اسلام به این صورت بها  می کند که:،( ایشیا  75: 4531مطهری،«)نکند

و  کار یبرا منحصراً و اجتماع ،یابداخیییتصاص  یو در کادر ازدواج قانون یخانوادگ هطمح به ،ییییگرو چیییه نیییوع د  یو لمس یبصر

 (74: 4531 ی،مطهر«)باشد هتفعال

  مفهوم واژه الزام

: 4141در ل ت به معنای ثابت نگه داشیتن،برجای داشیتن و لازم گردانهد  آمده است)مههار،  «  لزم»الزام،مصیدر باب افعال از ریشیه  

( راغب اصفهانی آ  را 433:  4؛ قرشی،54: 4111معنا کرده اند.)فهومی،( برخی دیگر آ  را به باقی داشتن و ادامه داد ،ثبوت و دوام 17
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 .../ سعید موسی پور و خاص و عام اصل الزام حجاب ییِروا یمبان

 

 3041 زمستان  | 11شماره پیاپی  |0شماره   |31دوره 

( البته برخی هم آ  را به معنای اجبار و ارکه 455: 4111؛ شییلهوب،751ق: 4141به معنای پایداری و ثبات می داند.)راغب اصییفهانی،

 4111می که خودشا  به آ  معتقدند.)فاضل لنکرانی،دانسیته اند. در اصطلاح به معنای ملزم کرد  مخالفا  مذهب امامهه و کفار،به احکا 

،4 :447) 

 مبانی و مستندات  خاص و عام اصل الزام حجاب

حکومت در برخورد با پدیده بدحجابی به صییورت مسییتقهم و غهر  دورا  در( ع) معصییومهن و( ص) خدا رسییول سییهره بازخوانی

د این بزرگوارا  با پدیده بی حجابی است. برخلاف ادعای کسانی مسیتقهم کاملا مشیهود است و گزارش های تاریخی حاکی از برخور  

کیه فقیدا  گزارش هیای تاریخی در برخوردحکومتی با پدیده بدحجابی را دال بر عدم الزام تلقی می کنند.هرچند این ادعا زمانی قابل    

از طرفی فقهای اسلام برای صدور و  اثبات اسیت که پدیده بد حجابی در صیدر اسیلام و مفهوم الزام و برخورد حکومتی ثابت شیود.    

اجرای احکام اسییلامی،محتاج گزارش های تاریخی نهسییتند بلکه دسییتهابی به دلایل اقناعی از منابع معتبر اجتهاد، را موجب صییدور و  

ی د.)زیبایاجرای احکام اسییلامی می دانند.به این خاطر که امکا  تحقق همه فعالهت های اجتماعی در بسییتر اسییناد تاریخی وجود ندار 

 پهامبر اکرم حکومت دورا  در حجاب آیات (مضییاف بر این مطالب، ذکر این نکته ضییروری اسییت که بعد از نزول147: 1، 4537نژاد،

 یجای مسلمانا  مها  در پوش  و عفاف فرهنگ شد  نهادینه همچنهن و داشیتند  حضیرت  آ  به مسیلمانا   که عمهقی احترام و( ص)

 ینا در( ع) امهر حضرت یا( ص) خدا رسیول  قاهرانه دخالت به نهاز تا نگذاشیت  باقی … زنا  زننده پوشی   حجابی، بی رواج برای

باشید. بنابراین التزام عملی عامه مردم به پدیده حجاب و پوشی  از جمله ادله عدم مشیاهده سندی آشکار در سهره قولی و عملی     باره

این زمهنه دلایل خاص ضییمنی مبنی بر برخورد حکومتی پدیده بدحجابی در این بزرگوارا  در برخورد با بی حجابی اسییت هرچند در 

 وزهح در حجاب اصییل وجوب سییهره عملی و قولی پهامبر اکرم)ص( وجود دارد که در ادامه به تبههن آنها خواههم پرداخت..بنابراین در

 آ  باره در اسییلامی حکومت قاهرانه و آور لزاما دخالت و حجابی بد انگاری جرم باره اما در .ندارد وجود تردیدی ههک فردی اخلاق

  دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم. و عام وجود صریح و خاص ادله

 

 مبانی خاص اصل الزام حجاب-1

آموزه های روایی و احادیث معصومهن )ع( و گزاره های تاریخی حاکی از برخورد حضرات معصومهن)ع( در مواجهه با بی حجابی 

(همواره مورد توجه و التفات ویژه حضیییرات 17اسیییت.حجاب و پوشییی  که قرآ  کریم آ  را نعمت و هدیه الهی می خواند)اعراف:

است. یعنی از یک طرف همگا  را به رعایت حجاب و پوش  و عفاف دعوت می کردند  معصومهن)ع( در دو بعد اثباتی و سلبی بوده

و از طرفی با پدیده بی حجابی و بد پوشیشیی مبارزه می کردند.در سهره تربهتی معصومهن)ع( به موارد و مصادیق زیادی بر می خوریم   
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د و با متخلفا  برخورد نمودند. در ذیل به چند نمونه که آنها از موضیع حکومتی و رسمی بدحجابی را مورد مذمت و سرزن  قرار دان 

 از این موارد و مصادیق در بعد سلبی اشاره می کنهم: 

پهامبر گرامی اسییلام)ص( در فرمانی به عمروبن حزم والی نجرا ،ایشییا  را مسییؤل حجاب و پاکدامنی مردم  معرفی و ملزم به  -4

 عَثَهُبَ حِهنَ حَزْمأ، بْنِ لِعَمرِْو اللَّهِ رسَییوُلِ النَّبِیِّ مُحَمَّد  مِنْ عهَْدٌ»رح وظایف  می پردازد:اقدامات عملی در این زمهنه می کند و به تبههن شیی

 عَاتِقِههِ، علََى هْهِطَرفََ یثُْنِی ثوَبًْا یَکوُ َ أَ ْ إلَّا صَ ِهرأ، وَاحِد  ثوَْبأ فِی أحََدٌ یُصیلَِّیَ  أَ ْ النَّاسَ کلُِّهِ ... وَ یَنهَْى أَمْرهِِ فِی اللَّهِ بِتَقوَْى أَمَرهَُ الْهَمَنِ، إلَى

 نماز از را مردم قَفَاهُ،اینکه فِی رَأسِْهِ شَعَرَ أحََدٌ یُعَقِّصَ أَ ْ ویََنهَْى السیَّماَءِ،  إلَى بِفَرجِْهِ یُفْضیِی  وَاحِد  ثوَْبأ فِی أحََدٌ یَحتَْبِیَ أَ ْ النَّاسَ ویََنهَْى

 اینکه زا را مردم و. بزند گره خود شانه دو به را آ  طرف دو بتواند که باشد پوشیشى  اینکه مگر کند نهى کوچک لباس یک در خواند 

احمدی ) «کند نهى کند، انباشته سرش پشیت  را موهای  کسیى  اینکه از و دارد باز شیود  آشیکار  عورتشیا   که بپوشیند  کوچکى لباس

 (141: 1، 4141مهانجی،

حکومت اسیییلامی در مقوله حجاب می پردازد و گسیییترش حجاب و برخورد با پدیده بی  روایت فوق به شییرح وظایف حاکم و 

 حجابی و بدحجابی را از شئو  حکومت معرفی می کند.

درروایتی از جابربن عبدا  انصاری، پهامبر اکرم)ص( زنا  را از ایستاد  در مسهرهای تردد،بهرو  آمد  با لباس های شهرت ،با  -1

فتن،بدو  ضییروروت در مها  نامحرما  حرف زد ،خوابهد  شییبانه در غهر خانه های خود  و بلند کرد  صییدا ناز و کرشییمه سییخن گ

 أَ ْ نهََى وَ نَصِهبٌ الطَّرِیقِ وسََطِ فِی للِنِّساَءِ لَهْسَ قَالَ وَ الطَّرِیقِ وسََطَ یسَیْلُکْنَ  أَ ْ النِّسیاَءَ  نهََى أَنَّهُ »درموارد غهر ضیروری نهی کرده اسیت:  

 عَنْ نِّساَءَال نهََى وَ الرِّجَالِ مِنَ الْمؤَُنَّثِهنَ وَ النِّساَءِ مِنَ الْمُذکََّرَاتِ لَعَنَ وَ یسُمَْعُ صوَْتٌ لَهُ بمَِا تَتَحلََّى أَوْ مشَیهْوُراً  ثوَبْاً خَرجَتَْ إِذَا الْمَرْأَةُ تلَْبَسَ

 فرمود می نهی(ص)خدا رسول علََههِْنَّ؛ همانا الرَّجلُُ یسَُلِّمَ أَ ْ نهََى وَ بُهوُتهِِنَّ غهَْرِ فِی الْمبَِهتِ عَنِ نهََاهُنَّ وَ ضیرَُورَةأ  مِنْ إِلَّا الصیَّوْتِ  إِظهَْارِ

 امهنگ ز  اینکه از کرد می نهی ایشا  ندارند؛ جاده وسط در سهمی زنا : فرمود می و برود، راه کوچه یا و خهابا  وسط از ز  اینکه از

 صدای و رس رفتن راه موقع که نماید زیورآلاتی به تزیهن را خود یا و باشد نما انگشت و مشهور که بپوشد لباسی منزل، از شد  خارج

 بههش( رفتار و پوش  لحاظ از) را خود که را زنانی کرد می لعنت حضرت ؛(گردد نامحرم مردا  توجه جلب باعث و) شود شینهده  آنها

ابن «).نمایند و نهی می کرد از اینکه مردا  نامحرم بر آنها سیییلام کنند می زنا  شیییبهه را خود که را مردانی یا و کنند می مردا 

روایت فوق به صورت شفاف به جنبه اجتماعی و حکومتی کهفهت حضور زنا   (131: 41، 4113؛ محدث نوری،141: 1ق،4531حهو ،

 و کوچه و توجه به رفت آمد آ  ها،مسهر تردد آنها در خهابا )کنار در جامعه و مسئله حجاب اشاره دارد و ضمن احترام به حقوق زنا 

خهابا ( را مشیخص می نماید تا مباد باعث جلب توجه مردا  نامحرم نشیود و منتج به اعمال ناشایست نگردد. از همهن روی زنا  بی   

 حجاب یا کم حجابی که در انرار عمومی تردد می کنند مورد نهی موکد قرار گرفته اند.
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 أَهلَْ یَا» در روایتی از امام صییادق)ع( آمده اسییت که حضییرت امهر)ع( در مورد چگونگی حضییور زنا  در جامعه فرموده اسییت:-5

 مى برخورد مردا  راه با در زنانتا  که ام شییده خبر! عراقها  اى .تسَییْتَحهُْو َ؛ أمََا الطَّرِیقِ فِی الرِّجَالَ یُدَافِعْنَ نسِییاَءکَُمْ أَ َّ نُبِّئتُْ الْعِرَاقِ

 وَ تسَْتَحْهوُ َ أمََا»( در روایت دیگری اینچنهن آمده اسیت که: 151: 11، 4111؛ حرعاملی، 157: 1ق،4117کلهنی،«)کنهد نمى شیرم  کنند،آیا

 ها  ازهم و بازارها راهیِ زنانتا  که آیهد، ىنم غهرت به و کنهد نمى شرم الْعُلوُجَ ؛ آیا یُزَاحِمْنَ وَ الْأسَوَْاقِ إِلَى یَخْرجُْنَ نسِاَءکَُمْ تَ اَرُو َ لَا

 (13: 7، 4141حرعاملی،«)کنند مى برخورد دین بى افراد با و شوند مى

روایات فوق نشا  می دهد که حضرت امهر)ع( از موضع حاکم اسلامی و بر اساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر در محور  

کند و حکمی که اجتماعی،چنهن تذکری را به مردم عراق می دهند و آنها را نسیبت به حضیور زنانشیا  در بازارهای عراق سرزن  می   

ر بازار بها  می کند را می توا  با تنقهح مناط در اماکن عمومی دیگر جاری کرد.به عبارتی دیگر امیام در آ  بیه کهفهت حضیییور زنا  د  

وقتی که امام که حاکم جامعه اسیت و چنهن خطاب و دسیتوری را صادر می کند،یعنی از موضع حاکمهت و نه بها  حکم شرعی یا امر   

می کند.و منرور امام)ع(رفت آمد زنا  عراقی نهسییت بلکه مراد ایشییا   به معروف و نهی از منکر در بعد فردی، چنهن خطابی را صییادر

 خهابا  تردد کنند تا جلب توجه نامحرما  قرار نگهرند. و کوچه نحوه رفت و آمد  آنهاست که باید در کنار

به حکمرانی یمن می داند آمده است که پهامبر اکرم)ص( وقتی معاذ بن جبل را  در حدیث دیگری که حجاب را  امری اجتماعی-1

فرسیتاد،ایشیا  را به اسیتفاده از قدرت در مسئله امر به معروف و نهی از منکر و اجرای احکام و حدود الهی،توصهه و تذکر داده است.    

 أَنْفِذْ وَ شَرَّهُمْ وَ خَهْرَهُمْ منََازِلهَُمْ اَلنَّاسَ أَنْزِلِ وَ اَلصَّالِحَةِ اَلْأخَْلاَقِ علََى أَدَبهَُمْ أحَْسِنْ وَ اَللَّهِ کِتاَبَ علَِّمهُْمْ مُعَاذُ یَا »در این روایت آمده است:

 وَ بِالرِّفقِْ هْکَعَلَ وَ کَثهِرأ وَ قلَِهلأ کلُِّ فِی اَلْأَمَانَةَ إِلَههِْمُ أَدِّ وَ مَالِکَ لاَ وَ بوَِلاَیتَِکَ لَهسْیتَْ  فَإِنَّهَا أحََداً مَالِهِ لاَ وَ أَمْرهِِ فِی تُحاَشِ لاَ وَ اَللَّهِ أَمْرَ فِههِمْ

 تَّىحَ عَهبٌْ مِنْهُ إِلهَْکَ یَقَعَ أَ ْ خشَییِهتَ أَمْرأ کلُِّ مِنْ عَملَِکَ أَهلِْ إِلَى اعِْتَذِرْ وَ اَللَّهِ حقَِّ مِنْ تَرکَتَْ قَدْ اَلْجَاهلُِ یَقوُلُ لِلْحقَِّ تَرکْ  غهَْرِ فِی اَلْعَفوِْ

 لاَمِاَلإْسِْ رَأْسُ فَإِنَّهَا اَلصَّلاَةَ همَِّکَ أکَثَْرُ لْهَکُنْ وَ کَبهِرهَُ وَ صَ هِرهَُ کلَُّهُ اَلإْسِیْلاَمِ  أَمْرَ أَظهِْرْ وَ اَلإْسِیْلاَمُ  سیَنَّهُ  مَا إِلاَّ اَلْجَاهلِِهَّةِ أَمْرَ أَمتِْ وَ یَعْذِرُوکَ

 اعُْبُدِ وَ مُعلَِّمِهنَاَلْ فِههِمُ بثَُّ ثُمَّ اَللَّهُ یُحبُِّ بمَِا اَلْعَملَِ علََى لهَُمْ أقَوَْى فَإِنَّهُ اَلْموَْعِرَةَ اِتَّبِعِ وَ اَلآْخِرِ اَلْهوَْمِ وَ بِاللَّهِ اَلنَّاسَ ذکَِّرِ وَ بِالدِّینِ اَلإْقِْرَارِ بَعْدَ

 وَ لْخهَِانَةِاَ تَرکِْ وَ اَلْأَمَانَةِ أَداَءِ وَ بِالْعهَْدِ اَلوْفَاَءِ وَ اَلْحَدِیثِ صیِدْقِ  وَ اَللَّهِ بِتَقوَْى کَأوُصیِه  وَ لاَلِمأ لوَْمَةَ اَللَّهِ فِی تَخَفْ لاَ وَ تَرجِْعُ إِلَهْهِ اَلَّذِی اَللَّهَ

 وَ اَلإْیِمَا ِ لزُُومِ وَ اَلْحسِاَبِ مِنَ اَلْجَزعَِ وَ اَلآْخِرَةِ حبُِّ وَ اَلْأَملَِ قَصْرِ وَ اَلْعَملَِ حُسْنِ وَ اَلْهتَِهمِ رحَْمَةِ وَ اَلْجَارِ حِفْظِ وَ اَلسَّلاَمِ بَذْلِ وَ اَلْکَلاَمِ لِهنِ

 تُصَدِّقَ أَوْ صیَادقِاً  تُکَذِّبَ أَوْ عَادِلاً إمَِاماً تَعْصیِیَ  أَوْ آثمِاً تُطهِعَ أَوْ مسُیْلمِاً  تشَیْتِمَ  أَ ْ إیَِّاکَ وَ اَلْجنََاحِ خَفْضِ وَ اَلْ هَْظِ کَرْمِ وَ اَلْقُرْآ ِ فِی اَلْفِقْهِ

 یوَْمِ إِلَى لْتَقِیَنَ أَلاَّ أَرَى أَنَّنِی لاَ لوَْ مُعَاذُ یَا بِالْعَلاَنِهَةِ اَلْعَلاَنِهَةِ وَ بِالسِّرِّ اَلسِّرِّ توَْبَةً ذَنبْأ لِکلُِّ أحَْدِثْ وَ حَجَرأ وَ شَجَرأ کلُِّ عِنْدَ ربََّکَ اُذکُْرْ وَ کَاذبِاً

 علََههَْا ارقََنِیفَ اَلَّتِی اَلْحَالِ مِثلِْ علََى یَلْقَانِی مَنْ إِلَیَّ أحََبَّکُمْ أَ َّ مُعَاذُ یَا اعِْلَمْ ثُمَّ أَبَداً نلَْتَقِیَ لاَ أَ ْ أَرَى لَکنَِّنِی وَ اَلوَْصییِهَّةِ فِی لَقَصییَّرْتُ اَلْقِهاَمَةِ

 اساس بر را ا آن تربهت و بهاموز ایشا  به را قرآ  معاذ ای- یمن به او اعزام هنگام جبل بن معاذ به آله و علهه ا  صلی پهامبر ؛سفارش

 اجرای در و کن اجرا آنا  مها  در را خدا فرما -بد چه و باشند نهک چه-بنشیا   خودشیا   مقام در را مردم و ده قرار شیایسیته   اخلاق
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 ایرانی یاسلام شرفتیپ یمطالعات الگوعلمی  فصلنامه         

 داری اختهاری نه خصوص این در زیرا ، مکن ملاحره را کس ههک و مباش هراس در کس ههک از المال بهت از پاسداری و الهی فرما 

 این در که حق مورد در جز بخشییای  و نرم  باد تو بر. زیاد چه و باشیید کم چه ده پس آنا  به را امانت. توسییت آ  از مال آ  نه و

 معذور را تو تا خواه پوزش شییوی عهبی دچار ترسییی می چه هر در خود کارگزارا  از. کردی ترک را خدا حق بگوید نادا  صییورت،

 و ساز علنی بزرگ، چه و کوچک چه را، اسلام امر. سیاز  کن ریشیه  نموده، تایهدش اسیلام  آنچه جز را، جاهلهت عصیر  کارهای. دارند

 به و بهفکن جزا روز و خدا یاد به را مردم و. است مسلمانی لوحه سر دین، به اعتراف از پس که نما نماز معطوف را خود همت بهشیتر 

 تعلهم به ات کن پراکنده مهانشا  در را هایی معلم سپس سازد، نهرومند خداپسندانه کارهای بر را آنا  که بده ادامه خود پندگویی و اندرز

 ای. مترس ملامتی و سرزن  ههک از خدا راه در و بپرسیت  بود خواهد او سیوی  به تو بازگشیت  که را خدایی و پردازند آنا  تربهت و

 خهانت زا نکنی، کوتاهی امانت ادای در نمایی، عهد به وفای باشی، راستگو سازی، خود پهشیه  را تقوی که کنم سیفارش  تو به من معاذ

 کردار خوش ، ورزی مهربانی یتهم با کنی، حمایت همسییایه از نمایی، پهشییدسیتی  داد  سیلام  در باشیی،  گفتار نرم نمایی، دوری کرد 

 فرو را ودخ خشم نمایی، قرآ  در عمهق تفکر گردی، ایما  ملازم بترسی، حسابرسی از باشی، دوست آخرت کنی، کوتاه را آرزو باشی،

 را تگوییراس یا کنی نافرمانی عادلی امام از یا بری فرما  گناهکاری از یا گویی دشنام را مسلمانی مبادا معاذ ای. باشی فروتن و نشیانی 

 برای ه،د انجام ای تازه توبه گناه هر برای. کن یاد سنگی و درخت هر نزد را پروردگارت. کنی تصیدیق  را دروغگویی یا نمایی تکذیب

 سفارش ودب نخواهد دیداری را ما قهامت روز تا که دانستم نمی اگر معاذ ای. کن علنی توبه علنی، گناه برای و پنهانی، توبه پنهانی گناه

 اب مرا که است کس آ  من نزد شیما  محبوبترین که بدا  معاذ داشیت؛ای  نخواههم دیداری هرگز که دانم می من ولی کردم می کوتاه را

 (.11ق: 4111؛ ابن شعبه حرانی،417: 71، 4115مجلسی،«)نماید ملاقات شده جدا من از که حال هما 

اشییاره دارد به « سییاز علنی بزرگ، چه و کوچک چه را، اسییلام امر ؛ کَبهِرهَُ وَ صییَ هِرهَُ کلَُّهُ الإْسِییلَْامِ أَمْرَ أَظهِْرْ » َدر این روایت عبارت

اسیتفاده از قدرت حاکم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و احکام اسلامی که موضوع حجاب هم یکی از این احکام الهی است  

 و در صورت عدم اجرای آ  در جامعه، حاکم اسلامی حق الزام آ  را دارد.

 مشُاَوَرَةَ وَ إیَِّاکَ وَ».. ن در نامه ای به فرزندش امام حسن)ع(  چنهن می نویسد:حضیرت امهر )ع( بعد از بازگشیت از جنگ صفه  -1

 لَهْسَ وَ علََههِْنَّ أَبْقَى الْحِجاَبِ شییِدَّةَ فَإِ َّ إیَِّاهُنَّ بِحِجَابِکَ أَبْصییَارِهِنَّ مِنْ علََههِْنَّ اکْفُفْ وَهْنأ وَ إِلَى عَزْمهَُنَّ وَ أَفْنأ إِلَى رَأْیهَُنَّ فَإِ َّ النِّسییاَءِ

 نا ز با مشورت از کشیور  سیهاسیى   امور فَافْعَلْ؛ در غهَْرکََ یَعرِْفْنَ أَلَّا اسیْتَطَعتَْ  إِ ِ وَ علََههِْنَّ بِهِ یوُثقَُ لَا مَنْ إِدخَْالِکَ مِنْ بِأشَیَدَّ  خرُُوجهُُنَّ

 که زیرا ننگرند، را نامحرما  تا دار، نگاهشا  حجاب پرده در. است ناپایدار آنا  تصمهم و شیود،  مى سیسیت   زود آنا  رأى که بپرههز،

 انشا مه در را صالح غهر افراد که نهست آ  از بدتر زنا  رفتن بهرو . اسیت  آنا  اسیتوارى  و سیلامت  عامل پوشی ،  در گهرى سیخت 

( سخنا  امام)ع( در این فراز هرچند 54نهج البلاغه،نامه«)کن.. چنهن نشیناسند  را تو غهر که کنى زندگى اى گونه به بتوانى اگر و آورى،
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جنبه توصیهه ای دارند اما اهداف و آثار اجتماعی حجاب را روشین و تبههن می نماید چرا که رعایت حجاب از جمله عوامل استحکام   

 نهاد خانواده است که سلامت اعضای خانواده را تضمهن می کند.

 حجاب الزام اصل عام مبانی-2

 آیات-

از جملیه آییاتی که مشیییعر به دخالت قاهرنه حکومت در مسیییئله امر به معروف و نهی از منکر و موضیییوع حجاب اسیییت،آیه    

 چو  هک کسانى الْأُموُرِ؛هما  عَاقِبَهُ لَّهِوَلِ الْمنُْکَرِ عَنِ وَنهَوَْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَروُا الزَّکَاهَ وَآَتوَُا الصَّلَاهَ أقَاَموُا الْأَرْضِ فِی مَکَّنَّاهُمْ إِ ْ الَّذِینَ»شریفه:

 ند ودارمى باز ناپسند کارهاى از دارند ووامى پسیندیده  کارهاى به و دهندمى زکات و دارندمى برپا نماز دههم، توانایى آنا  به زمهن در

 سنگهنی اسلامی حکومت دوش بر که آشکاری مصادیق جمله می باشد که بر اساس آ ، از (14 حج،)«خداست آ ِ از کارها همه فرجام

کند،مبارزه و مقابله با منکرات اسیت و یکی از منکرات هم بی اعتنایی نسبت به موضوع حجاب و تبعات منفی بی حجابی است که  می

 فِی نَّاهُمْمَکَّ إِ ْ ینَالَّذِ»مقابله با آ  در شمار وظایف حکومت اسلامی و جامعه اسلامی است.علامه طباطبایی)ره(در تفسهر شریف المهزا 

را  عموم مومنا  تا روز قهامت می داند که خداوند آنها را در زمهن نهرومند می کند به گونه ای که هر کاری را خواستند انجام « الْأَرْضِ

ایجاد می کنند که در می دهند و ههک مانع و مزاحمی  نمی تواند سد راه آنها بشود بلکه زندگی صالحی را انتخاب و جامعه صالحی را 

بر ( 534:  41ق،4511امر به معروف و نهی از منکر صورت گهرد.)طباطبایی،  آ   نماز اقامه شیود،زکات پرداخت گردد و در آ  جامعه 

،هدف اصلی تشکهل حکومت اسلامی است که در برنامه همه انبهاء الهی  الهی احکام و هاآرما  همه به بخشی اساس آیه مذکور عهنهت

 معصومهن)ع( تجلی کرده است. و

آیه دیگری که وظهفه امر به معروف و نهی از منکر و نرارت عمومی را رمز بقای جامعه اسلامی و جامعه صالح مهداند،آیه مبارکه -

 ایدب ؛ والْمُفْلِحوُ  هُمُ أُوْلئَکَ وَ  الْمنُکَرِ عَنِ یَنهْوَْ َ وَ بِالمَعْرُوفِ یَأمُْرُو َ وَ الخهْرِ إِلىَ یَدْعوُ َ أُمَّةٌ مِّنکُمْ لْتَکُن وَ» زیر اسییت که می فرماید:

آل «)رسییتگارانند هما  آنا  و بازدارند، زشییتى از و وادارند شییایسییته کار به و کنند دعوت نهکى به  را مردم] گروهى، شییما، مها  از

 (  411عمرا ،

به معروف و نهی از منکر اسیت که بر اسیاس آ  در صورت   یکی از مهمترین اصیول الزام حجاب در حکومت اسیلامی،اصیل امر    

رعایت شیرایط و حدود، اجبار در حکم شیرعی جایز اسیت. از طرفی عموم فقهای اسلامی،به کارگهری و استفاده از قدرت را مختص    

ک امر عام و جها  ( چو  امر به معروف و نهی از منکر ی111: 1، 4534؛ خمهنی، 535: 14، 4577حکومت اسیییلامی می دانند.)نجفی،

 بر می گهرد . شمول است بنابراین پدیده حجاب را هم در

امر به معروف و نهی از منکر در این آیه شریفه به منزله یک پوش  اجتماعی برای محافرت از جمعهت دانسته شده که در صورت 

نهسییت.در این آیه  ممکن عمومى ارتنر بدو  اجتماعى وحدت حفظ این نبود آ ،وحدت اجتماعی از هم متلاشییی می شییود. بنابر 
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 هاهکىن به را مردم دهند یعنی  انجام را اجتماعى بزرگ وظهفه دو این که باشند امتى باید مسلمانا  مها  در همواره که شده داده دستور

معروف و نهی از منکر  وجوب کفایی امر به«امة منکم» دارند.در پاسیخ به این شبه که ممکن است از ظاهر  باز هابدى از و کنند، دعوت

و جنبه خصیوصیی برداشت شود باید گفت: امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله فردی و عمومی دارد. در مرحله فردی،شخص به   

 و دهندب هم به دست دست اجتماع نابسامانههاى به داد  تنهایی ناظر اعمال دیگرا  اسیت و در مرحله عام،امت وظهفه دارند برای پایا  

 است، ردف بتوانایى محدود آ  شعاع طبعا دارد فردى جنبه چو  است و مردم عموم وظهفه اول قسمت .کنند مساعى تشریک کدیگری با

 حکومت شئو  از طبعا و وسهع آ  قدرت شعاع و دارد جمعى دسیته  جنبه چو  و گهردمى بخود کفایى واجب شیکل  دوم قسیمت  اما

 و گردد،مى محسوب اسلامى قوانهن شاهکارهاى از حق، سوى به دعوت و فساد با مبارزه از شکل دو این. شودمى محسیوب  اسیلامى 

 صمشخ حکومت سازمانهاى و اجتماعى وضع بر نرارت گروه یک تشکهل لزوم و اسلامى حکومت سیازما   در را کار تقسیهم  مسیئله 

مبارزه با فساد و انجام مسولهت های اجتماعی، سازما  و سیازد. مضاف بر اینکه در برخی از کشورهای اسلامی از قبهل حجاز برای  مى

 گونه هر یا و مردم، مها  در کارىزشت و فساد گونه هر به معروف تشکهل می دادند که با یا آمرین« اداره حسبهه» اداره ای تحت عنوا 

: 5، 4574)مکارم شهرازی،.نمایند تشویق پسندیده و نهک کارهاى به را مردم چنهن هم کنند و مبارزه حکومت دسیتگاه  در فسیاد  و ظلم

 در منکر از نهى و به معروف امر وظهفه بود  عمومى با منافاتى ههچگونه وسییهع، قدرت آ  با جمعهت این وجود براین ( بنا51-57

 .ندارد محدود قدرت با و فرد شعاع

اسلامى  حکومت تشکهل وجوب حسِْبه  و یکی از ادله با توجه به آنچه بها  شد امر به معروف و نهی از منکر خاستگاه و منشاء امر

 حاکم ید بسییط و اسییلامى حکومت وجود با ویژه به نهى و امر مراتب از اسییت که مطابق نرر بسییهاری از قفقهای اسییلامی بعضییی 

پایی حکومت فقهها ،مسلمانا  را به بر برخى از چه (  چنا 141-117: 4145،1رود)علامه حلی، مى شیمار  به آ  اسیلامى،جزء شیئو   

 على فهجب هذا على و» عادل فراخواندند تا در پرتو آ  امر به معروف و نهی از منکر را اجرا و عملی کنند. در این زمهنه آمده اسییت: 

 برالقدرة ؛  و المکنة بقدر الإلههّة الحدود إقامة فی السعی و الفساد و المنکر جذور قطع و إشاعته و المعروف بسط فی السعی مسلم کل 

 ق4111منترری،« ) باشند  داشته را منکر دفع و معروف اقامه قدرت آ ، سایه در تا کنند پا بر را عادل حکومت است فرض مسیلمانا  

 موثقه» ( از جمله ادله ای که حکومت و حاکم اسییلامی را مصییداق بارز وظهفه امر به معروف و نهی از منکر معرفی می نماید،141: 1،

که وظهفه امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده فرد توانا،مطاع و عالم به آ  می داند. در این زمهنه آمده  اسییت« صییدقه بن مسییعدة

 لِمَ وَ هُلَ فَقِهلَ لَا فَقَالَ جَمِهعاً الْأُمَّةِ علََى هوَُ وَاجبٌِ أَ الْمنُْکَرِ عَنِ النَّهْیِ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرِ عَنِ سئُلَِ وَ یَقوُلُ ع اللَّهِ عَبْدِ أبََا سَمِعتُْ قَالَ» است:

 لَىإِ الْحقَِّ مِنَ: یَقوُلُ أَیٍّ مِنْ أَیٍّ إِلَى سییبَِهلًا یهَْتَدِی لَا الَّذِی الضییَّعِهفِ علََى لَا الْمنُْکَرِ مِنَ بِالْمَعْرُوفِ الْعَالِمِ الْمُطَاعِ الْقوَِیِّ علََى هوَُ إِنَّمَا قَالَ

 امت همه بر آیا که پرسییهد منکر از نهى و معروف به امر باره در صییدقه می گوید از امام صییادق)ع( شیینهدم کسییی بن مسییعدة؛ البَْاطلِ
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 رب نه باشیید، منکر و معروف به آگاه و مطاع و توانا که اسییت کسییى وظهفه فقط:فرمود چرا؟: شیید گفته. نه: فرمود امام اسییت؟ واجب

 (11: 1ق، 4117کلهنی،«)آمهزد مى هم در را باطل و حق و ندارد جایى به راه که ناتوانى

 وَ لِقُلوُبِکُمْ أَطهَْرُ ذَالِکُمْ  حِجاَبأ وَراَءِ مِن فسَییَلوُهُنَّ متََاعًا سییَأَلتُْموُهُنَّ إِذَا وَ»آیه دیگری که به این موضییوع اشییعار دارد،آیه شییریفه:-

 ترپاکهزه آنا  دلهاى و شییما براى دلهاى این بخواههد؛ آنا  از پرده پشییت از خواسییتهد چهزى  پهامبر] زنا  از چو  و قُلوُبهِِنَّ...؛

( اسییت.آیه مذکور به ارتباط مها  مردا  و زنا  و  تاثهر نگاه نامحرم از روی ریب،هواهای شییهطانی و شییهوت به   15احزاب،«)اسییت

( توجه به خطاب جمع در آیه،ذکر جوانب 174: 3، 4571؛طبرسیییی،557: 44ق،4511یکدیگر در دل های آنها اشیییاره دارد.)طباطبایی،

مختلف مرتبط با حکم و اطهر بود  نشییانه اجتماعی بود  حکم حجاب در این آیه اسییت که معصییومهن)ع( آ  را به عنوا  یک اصییل 

معه اسلامی ااجتماعی مهم تلقی مهکردند.به عبارتی از آنجا که پدیده حجاب،پهوند محکم و ارتباط مسیتقهم با جامعه و نرام حاکم بر ج 

را دارد،بیه عنوا  حکم اجتمیاعی به شیییمار می رود و هر آ  چهزی که به عنوا  حکم اجتماعی تلقی شیییود،حکومت اسیییلامی حق    

 ورود،مداخله و برخورد با آ  را دارد.

 خداوند تبارک و تعالی در برخی آیات قرآ  کریم به فلسییفه و حکمت حجاب اشییاره کرده که هرچند اموری در حوزه شییخص  

هستند. اما لوازم و تعریف آنها منحصر به حوزه شخصی و فردی نهست. در برخی از آیات،حفظ حرمت و احترام زنا ،شناخته شد  به 

به عنوا  فلسییفه و حکمت حجاب  ها انسییا  قلبی آزار و اذیت زنا ،کاه  خطا و مصییونهت زنا ، طهارت پاکی و عفت،جلوگهری از

 کاَ َ وَ  ؤْذَیْنَیُ فلََا یُعرَْفْنَ أَ  أَدْنىَ ذَالِکَ جلََبهِبهِِنَّ مِن علََههْنَّ یُدْنِهنَ الْمؤُْمنِِهنَ نسِاَءِ وَ بَناَتِکَ وَ ل أِزوَْاجِکَ قلُ بىِالنَّ یَأَیهَّا» شمرده شده است:

 شناخته کهآن براى این. گهرند فروتر خود بر را خود پوشیشیهاى  :»بگو مؤمنا  زنا  به و دخترانت و زنا  به پهامبر، رَّحهِماً؛اى غَفوُرًا اللَّهُ

 فَلا یُعرَْفْنَ أَ ْ أَدْنى ذلِکَ»( عبارت11احزاب،«)اسییت مهربا  آمرزنده خدا و اسییت، نزدیکتر  احتهاط به] نگهرند قرار آزار مورد و شیوند 

وقتی به این عنوا  معروف و شییناخته اشییاره دارد به اینکه پوشییاند  تمام بد  به عفاف،صییلاح و حجاب نزدیک تر اسییت. و « یؤُْذَیْنَ

( شههد مطهری)ره( در این رابطه 511:  44ق،4511شود.)طباطبایی،شیوند،مورد آزار و اذیت قرار نمی گهرند و کسیی متعرض آنها نمی  

و  نماییپوشی  و حجاب در اسلام به این معناست که ز  در معاشرت و ارتباط خود با نامحرم بد  خود را بپوشد و خود »می فرماید:

 یالتذاذها عانوا خواهدیاسلام م» اسیاس حجاب در اسیلام به این صورت بها  می کند که:  ،( ایشیا  75: 4531مطهری،«)جلوگری نکند

 یبرا منحصراً و اجتماع ،یابداخیتصاص  یو در کادر ازدواج قانون یخانوادگ هطمح به ،ییگرو چییه نیوع د  یو لمس یچه بصر ی،جنس

 (74هما : « )باشد هتو فعال کار

 لَا الَّاتىِ النِّسییاَءِ مِنَ الْقوَاَعِدُ وَ» در برخی آیات دیگر پرههز ار امور فاسیید و مفسییده به عنوا  حکمت حجاب نام برده شییده اسییت:

 کار از زنا  رب ؛وعلَِهم سییَمهِعٌ اللَّهُ وَ  لَّهُنَّ خهَرْ یسَییْتَعْفِفْنَ أَ  وَ  بِزیِنَةأ  مُتبَرجِاَتِ غهَرَ ثِهاَبهَُنَّ یَضییَعْنَ أَ  جنَُاحٌ علََههِْنَّ فلََهْسَ نکِاحًَا یَرجْوُ َ

 عفت و نکنند؛ آشییکار را زینتى  که شییرطى به] نهند کنار را خود پوشیی  که نهسییت گناهى ندارند زناشییویى امهد  دیگر] که اىافتاده
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 و پاکی به شد  زنا ،شناخته احترام و حرمت اساس آیات فوق، حفظ ( بر41نور،«)داناست شنواى خدا و است، بهتر آنها براى ورزید 

زنا  در اثر برخورد و ارتباط با دیگر افراد جامعه حاصیل می شود و این   مصیونهت  و خطا زنا ،کاه  اذیت و آزار از عفت،جلوگهری

ن احترام و حفظ حرمت بی بهره ناشییی از اجتماعی بود  حکم حجاب اسییت و ههک فردی به بهانه آزادی شییخصییی،نمی خواهد از ای

 باشد چرا که آزادی شخص با حکم حجاب،حفظ احترم و  طهارت قلبی مقهد شده است.   

اسییت و در احکام عبادی قصیید قربت را شییرط می دانند،حجاب را یک امری   عبادی احکام جزء برخی به این خاطر که حجاب

کام و عقاید دینی، اموری قلبی هستند که با منع و اجبار به وجود نمی آیند شخصی و  نه یک امر اجتماعی تلقی می کنند و معتقدند اح

(  در پاسخ به 437: 4517بنابراین حکومت اسیلامی، حق اجبار و الزام کرد  آنها را نسبت به احکام الهی به ویژه حجاب ندارد )ایازی، 

د،زنا  هم به حکم خداوند با قصیید قربت ملزم به رعایت این شییبهه  باید گفت : اینکه در احکام عبادی قصیید قربت را شییرط می دانن

پوشی  و حجاب خود شیدند و حکومت هم این الزام الهی را رعایت می کند و جامعه اسلامی و مومنا  را به آنچه خداوند امر کرده   

را ملزم  لی در برخی اعمال انسا ملزم می کنند. بنابراین اگر شیرط قصد قربت دلهل بر عدم الزام باشد،به چه دلهل خداوند تبارک و تعا 

قصید قربت کرده اسیت و اگر  شیرط قصید قربت دال بر عدم الزام نباشید،الزام حکومت به اعمال بر حسب قصد قربت،مشروع و       به

 ینید و الزام حکومت هستن یبا عباد یاعمال معامل هنب یتفاوت یگرهم لازم نباشد؛ د یاگر قصد قربت در اعمال عبادمعقول اسیت و  

( از طرفی حجاب امری عبادی و تعبدی نهسییت،بلکه 1ش: 4534)مهدوی زدگا ،.اسییت یزجا هرعبادیهمانند اعمال غ یدر اعمال عباد

 ساقط او عهده از کند، امتثال را آ  قصدی و انگهزه هر به حجاب واجب تواصیلی اسیت و قصید قربت در آ  شیرط نهسیت و مکلف     

وری که واجب تواصییلی اند،ممکن و مقرب اسییت.به  این خاطر که هر عملی که به منرور شییود.به عبارتی دیگر قصیید قربت در اممی

(  از طرفی اگر هم حجاب را 457؛ سبزواری،بی تا:  31: 4ق، 4145تقرب الهی صیورت گهرد،عملی تقربی به حساب می آید. )عراقی، 

ز اعی ای برای آ  وجود دارد؟ با مراجعه به کتب فقهی برخی اجزء احکام عبادی بدانهم،باید ببهنهم صرفا جنبه فردی دارد یا  جنبه اجتم

احکام عبادی همانند خمس و زکات علاوه بر جنبه فردی که دارند،دارای جنبه اجتماعی غالبی هسییتند. به گونه ای که برخی از آنها به 

 ماعیاجت جهات نهز حج نماز و در»کرده اند که: ویژه نماز با مسالل سهاسی و اجتماعی گره خورده اند. برخی از فقها در این زمهنه بها 

در حد و اندازه ای که بهت الحرام  حج، انجام (  اصل447: 1، 4571خمهنی،«)دارد وجود دنهوی معهشت و زندگی به مربوط سیهاسی  و

 أَ ْ الإْمَِامِ علََى لوَجَبََ الْحجََّ النَّاسُ عَطَّلَ لوَْ »از حجاج خالی نشود،وظهفه حاکم اسلامی است و دروایتی از امام صادق)ع( آمده است که:

کردند،بر امام واجب هسییت که آنها را  تعطهل را حج مردم اگر لِلْحجَِّ؛ وضُیِعَ  إِنَّمَا البَْهتَْ هَذَا فَإِ َّ أَبوَْا إِ ْ وَ شییاَءوُا إِ ْ الْحجَِّ علََى یُجْبِرَهُمْ

بنابراین حج علاوه بر جنبه (514: 1ش ،4531؛ابن بابویه، 171: 1، 4117کلهنی،«) ید نما وادار حجّ به رفتن براى نخواسییته و خواسییته

تواند،مردم را نسیییبت به ادای آ  ملزم نماید.همچنهن ههک کدام از فردی،جنبه حکومتی و اجتماعی دارد که حاکم جامعه اسیییلامی می

سر و  یمو یدز  با»آمده:  لههعم یها. در رسیاله ه اندمشیروط به قصید قربت نکرد   منوط و را یحجاب اسیلام  یترعا فقهای اسیلامی 
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محسوب نمی  یاعمال عباد ءجز یحجاب اسیلام بنابراین  .)هما («خود را از مرد نامحرم بپوشیاند ی هااز صیورت و دسیت   هرغ -بد 

 گردد.متهم  یمردم به اعمال عباد الزامبه اجبار و  یتا حکومت اسلام شود

 روایات -

ادق)ع( آمده است که امام علی )ع( درجایگاه حاکم اسلامی فرد مسهحی ای که قصد خورد  گوشت خوک را در حدیثی از امام ص

 رَیْحَا أبِ أَدْرجََهُ وَ شوََاهُ قَدْ خنِْزیِرٌ مَعَهُ وَ أسَْلَمَ کَا َ نَصْرَانِیٍّ بِرجَلُأ ع الْمؤُْمنِِهنَ أَمهِرُ أُتِیَ»داشت،سرزن  و تازیانه زد.در این باره آمده است:

 وَ الْحَدَّ عَلهَْکَ لَأقََمتُْ أکَلَْتَه أَنَّکَ لوَْ قَالَ ثُمَّ المَْاعِزِ لَحْمِ عَنْ أَنتَْ أَیْنَ فَقَالَ اللَّحْمِ إِلَى فَقَرِمتُْ مَرضِییتُْ الرَّجلُُ قَالَ هَذَا علََى حَملََکَ مَا قَالَ

 کباب را وکىخ گوشت که آوردند حضرت په  را مسلمانى تازه مسهحى ببَِوْلِهِ ؛ مرد شَ َرَ حَتَّى هُفَضرََبَ تَعُدْ فلََا ضیَربْاً  سیَأضَیْربُِکَ   لَکِنْ

 بز گوشییت, آ  جاى به چرا: فرمود حضییرت. داشییتم نهاز گوشییت به و شییدم بهمار که آورد عذر او. بود سییاخته خورد  آماده و کرده

 به تا زد را او گاه آ  نکنى، تکرار تا زنم مى تازیانه را تو ولى،کردممى جارى تو بر حد, بودى خورده اگر: افزود سپس نکردى؟ استفاده

 ( 13: 41ق، 4117طوسی،«)افتاد بول

بر اساس روایت فوق در اینکه اجرای تعزیر و حدود الهی از وظایف حاکم اسلامی است،شکی نهست اما اگر این موضوع به عنوا  

حاکم در اجرای تعزیرات و حدود الهی،محدود به مصیادیق خاص نباشد،بلکه ارتکاب هر  یک اصیل و قاعده اثبات گردد که مسیولهت   

گناهی را موجب تعدیب و تعزیر بدانند،در این صیورت بی حجابی و ترک حجاب شرعی به عنوا  ترک واجب و فعل حرام در حوزه  

  ها معهن نشیییده باشییید،حاکم اسیییلامی بنا بر تعزیرات حکومت قرار می گهرند،مانند مواردی که  وقتی حد و تعزیر خاصیییی برای آ

تشییخهص خود، آنها را تعزیر می کند و این مطلبی اسییت که همه فقهای اسییلامی آ  را پذیرفته اند هر چند در جزلهات با هم اختلاف 

, داردن حدّ که ودش مرتکب گناهى کس یعز ر؛هر فان ه الحد بها یجب لا معصیهةً  اتى من کل»دارند.شیهخ طوسیی در این زمهنه می گوید:  

 فللامام واجباً ترک أو محر ماً فعل من کل»می نویسند: حل ى و محقق حلی در این زمهنه ( علامه41: 3ق،4537طوسیی، «)شیود  مى تعزیر

, نرسد (حدّ) به که اى اندازه به امام, کند ترک را واجبى یا شیود  مرتکب را حرامى کس الامام؛هر الى تقدیره و الحدّ یبلغ لا بما تعزیره

: 1ق،4113؛محقق حلی ،113: 5ق، 4145؛ همو،  157: 1و  513: 1ق،4111علامه حلی،«).است امام دست به آ  اندازه و دارد تعزیر حق

 من هأن فی فتوى و نصا إشیکال  لا و خلاف لا» ( علامه نجفی در کتاب شیریف جواهر این مطلب را تایهد می نماید و می فرماید: 411

( البته ایشا   این تایهده را به کبهره 414: 14 ،4111نجفی،«) نهست  مطلب این در اشکالى و اختلاف فتوى و نص نرر ال نالم؛ از جملة

, شود نمى بهرهک گناها  مرتکب که کسى درباره را تعزیر که کند مى اشیاره  برخى قد یقال به  سیخن »بود  گناه مقهد می کند و با تعبهر

 بهرهک گناها  از پرههزى اگر شییخص. ندارد تعزیر او صیی هره گناه گرنه و شییود کبهره مرتکب شییخص این که اند کرده مقهّد موردى به

 (113: 14هما ،«)شود تعزیر موجب نهز وى ص هره گناه نهست بعهد, ندارد
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 ایرانی یاسلام شرفتیپ یمطالعات الگوعلمی  فصلنامه         

 هَذهِِ مِنْ أَصیییاَبَ فرمودند:مَنْ (ص)اکرم در روایتی بعد از ارتکاب گناه توسیییط یکی از مسیییلمهن و اجرای حد بر ایشیییا ،پهامبر

 به, شد هاآلودگى این از چهزى مرتکب اللَّهِ ؛ هر کس که حَدَّ علََهْهِ نُقِمْ صَفْحَتَهُ لنََا یُبْدِی مَنْ فَإِنَّهُ اللَّهِ بسِیتِْرأ  عنََّا فلَْهسَیْتتَِرْ  شیَهئْاً  الْقَاذوُرَاتِ

 ارىج او بر را الهى حدّ( سازد آشکار را خود عصیها   یا) کند عصیها   آشیکارا  و بایسیتد  ما مقابل در کس هر بپوشیاند؛زیرا  الهى سیتر 

( روایت فوق در پی تبههن این مطلب نهست که اجرای حدود الهی را  صرفا به گناها  114: 5، 4111ابن ابی جمهور،«)سیاخت  خواههم

د،در خفا و پنهانی انجام دهد،به مجازات آشییکار محدود نماید بلکه علاوه بر آ  می گوید هر کس گناهی که دارای حد یا تعزیز باشیی 

خواهد رسیهد. نتهجه آنکه بر اسیاس روایت فوق موضیوع حجاب هر چند امری شخصی باشد،اما وقتی خارج از حوزه شخص و فرد    

ا قرار می گهرد،یک امر اجتماعی تلقی می شییود و حکموت اسییلامی از باب امر به معروف و نهی از منکر حق ورود و دخالت در آ  ر

پهدا می کند. این مسییئله همانند قواعد راهنمایی و رانندگی اسییت که عدم توجه به آ  به فرد و شییخص خاطی زیا  وارد می کند اما  

مامورین حکومتی حق برخورد و جلوگهری آ  را به خاطر عدم اسییتفاده از وسییایل ایمنی دارند.بنابراین حکومت اسییلامی حتی اگر در 

اجرای حجاب را نداشیته باشید و خود مکلفا ،مخاطب اصیلی باشند اما در برخورد با افرادی که به این وظهفه    وهله اول وظهفه الزام و 

عمل نکنند،مسییولهت دارد همانند دیگر مواردی که از اسییاس در حوزه اولهه حاکم و حکومت اسییلامی نهسییتند،اما وظهفه برخورد با    

 متخلفهن را دارد.

وزه های روایی از وظایف حاکم اسیلامی به حساب آمده است. در این باره امام علی)ع( در نهج  اقامه سینت پهامبر اکرم)ص( در آم 

 إمَِامٌ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عبَِادِ أفَْضلََ أَ َّ فَاعْلَمْ» البلاغه خطاب عثما ،حاکم عادل را کسیی می داند که سینت های معروف اسیلام را به پا دارد:   

 عِنْدَ النَّاسِ شَرَّ إِ َّ وَ. أَعلَْامٌ لهََا لَراَهِرَةٌ الْبِدعََ إِ َّ وَ أَعلَْامٌ لهََا لَنهَِّرَةٌ السُّنَنَ إِ َّ وَ مَجهْوُلَةً، بِدعَْةً أَماَتَ وَ مَعْلوُمَةً سُنَّةً فَأقََامَ هَدَى، وَ هُدِیَ عَادِلٌ

 که تاس دادگرى پهشواى خداوند، نزد در مردم بهترین که مَترُْوکَة؛ً بدا ، بِدعَْةً أحَهَْا وَ مَأخْوُذَةً سُنَّةً فَأَماَتَ بِهِ، ضلَُّ وَ ضیلََّ  جاَلِرٌ إمَِامٌ اللَّهِ

 نشانه و است روشن سنتها. بمهراند را ناشناخته بدعت و دارد برپاى را شده شیناخته  سینت . نماید هدایت را مردم و یافته هدایت خود

 و است اهگمر خود که است ستمگر پهشوایى خداوند نزد در مردم بدترین. برپا های  نشانه و اسیت  آشیکار  بدعتها و برپاسیت  های 

 (441به:نهج البلاغه،خط«)کند زنده افتاده متروک که را بدعتى و بمهراند اند، گرفته فرا مردم که را، سنتى. شود دیگرا  گمراهى سبب

در حدیث دیگری فضیل بن شیاذا  در مورد فلسیفه حکومت و چرایی اطاعت از اولی الامر از امام رضیا)ع( نقل می کندکه ایشا      

 الَ أَ ْ أُمِروُا وَ مَحْدُود  حَدٍّ علََى وقََفوُا لمََّا الْخَلقَْ أَ َّ مِنهَْا کَثهِرَةأ لِعِللَأ قِهلَ بِطَاعَتهِِمْ أَمَرَ وَ الْأَمْرِ أُولِی جَعلََ لِمَ وَ قَاللٌِ قَالَ» فرموده اسییت:

 وَ لهَُمْ أبُِهحَ امَ عِنْدَ بِالوْقَتِْ یَأخُْذُهُمْ أمَِهناً فِههَا علََههِْمْ یَجْعلََ بِأَ ْ إِلَّا یَقوُمُ لَا وَ ذَلِکَ یثَْبتُُ یَکُنْ لَمْ فسَییَادِهِمْ مِنْ فِههِ لمَِا الْحُدُودَ تلِْکَ یَتَعَدَّوْا

 مِنَ مْنَعهُُمْیَ قَهِّمٌ علََههِْمْ فَجُعلَِ غهَْرهِِ لِفسَییَادِ مَنْفَعَتَهُ وَ لَذَّتَهُ یتَْرکُُ لَا أحََدٌ لَکَا َ ذَلِکَ یَکُنْ لَمْ لوَْ لِأَنَّهُ علََههِْمْ حَرَرَ مَا علََى التَّعَدِّی مِنَ یمَْنَعهُُمْ

 جواب .است کرده امر آنا  اطاعت به و داده قرار «الامر اولی» حکهم خدای چرا بپرسد کسی ؛ اگرالْأحَکَْام وَ الْحُدُودَ فِههِمُ یُقِهمُ وَ الْفسََادِ

 و شده نگه داشته معهنی و مشخص طریقة بر مردم چو  اینکه جمله، آ  از. است کرده چنهن بسهار دلایل و علل به که شد خواهد داده



 

  

64 

 .../ سعید موسی پور و خاص و عام اصل الزام حجاب ییِروا یمبان

 

 3041 زمستان  | 11شماره پیاپی  |0شماره   |31دوره 

 خواهند فساد دچار تخطی و تجاوز این با که زیرا درنگذرند، مقرر قوانهن و حدود از و ننمایند تجاوز طریقه این از که اند یافته دستور

 در مگر دارند، نمی برپا را الهی قوانهن و مانند نمی و روند نمی معهن طریقة بر مردم و پهوندد نمی تحقق به امر این طرفی از و شیید،

 نهند، بهرو  حقشا  دایرة از پا نگذارد و باشد امر این دار عهده که شود گماشته ایشا  بر پاسیداری  و امهن( قدرت یا) فرد که صیورتی 

 خوی  منفعت و لذت کس ههک نباشد، گماشته ای بازدارنده قدرت یا شخص و نباشد چنهن اگر ،زیرا کنند تعدی دیگرا  حقوق به یا

, رو این پردازد.از می دیگرا  تباهی و سیتم  به شیخصیی   نفع و لذت تأمهن راه در و گذارد نمی فرو دارد ملازمه دیگرا  فسیاد  با که را

: 4س،4531ابن بابویه،«)دارد پا به شا  مها  در را احکام و حدود و دارد باز فساد از را ایشا  تا داد قرار آنا  بر را سیرپرسیتى   خداوند

 (411: 1ق،4573؛ هما ،115

تأیهد و تبههن حدیث فوق امام علی )ع( در موضعی وظهفه امام و حاکم اسلامی را،اصلاح شهرها،امنهت و اجرای احکام در راستای 

 وَ حُطَامِالْ فُضوُلِ مِنْ ء شَیْ التِْماَسَ لَا وَ سُلْطَا أ فِی منَُافسََةً منَِّا کَا َ الَّذِی یَکُنِ لَمْ أَنَّهُ تَعْلَمُ إِنَّکَ اللَّهُمَّ» و حدود الهی می داند و می فرماید:

 که دانى مى تو ؛خدایاحُدُودکِ مِنْ الْمُعَطَّلَةُ تُقَامَ وَ عبَِادکَِ مِنْ الْمَرْلوُموُ َ فَهَأْمَنَ بلَِادکَِ فِی الإِْصییلَْاحَ نُرهِْرَ وَ دِینِکَ مِنْ الْمَعَالِمَ لِنَرِدَ لَکِنْ

 دین که است جهت بدا  بلکه نهست، دنها حطام از چهزى به افکند  چنگ یا سیلطنت  به علاقه خاطر به هسیتهم،  آ  دنبال به ما چه آ 

 اجرا به وت نشده اجرا حدود و یابند امنهت تو دیده ستم بندگا  تا سازیم، آشکار تو شهرهاى در را اصیلاح  و بازگردانهم جامعه به را تو

 (431ق: 4141؛  سهر رضی،444: 51، 4115مجلسی،«)درآید

)ع(در جای دیگری امر و نهی را از اسییباب بقای خلق می داند که موجب بقات تشییویق و تنبهه، اصییلاح و تدبهر و صییلاح    امام 

 ضُیَفْرِ وَ الْ نََالِمَ یَقسْییِمُ وَ عَدُوَّالْ یُجَاهِدُ وَ الْحُدُودَ فِههِمُ یُقِهمُ وَ یَنهَْاهُمْ وَ فَهَأْمُرُهُمْ بِأَمْرِهِمْ یَقوُلُ إمَِامأ مِنْ لِلْأُمَّةِ بُدَّ لَا أَنَّهُ» اندیشییی اسییت:

 وَ رَّغْبَةُال سَقَطتَِ إِلَّا وَ الْخَلقِْ بَقاَءِ أسَْباَبِ أحََدَ النَّهْیُ وَ الْأَمْرُ کَا َ إِذْ مَضَارُّهُمْ فِههِ مَا یُحَذِّرُهُمْ وَ صیلََاحهُُمْ  فِههِ مَا أَبوَْابَ یُعَرِّفهُُمْ وَ الْفَرَالِضَ

 گهرد؛ هدهع بر را ها آ  رهبرى که باشییند داشییته امامى مجبورند الْعِباَد؛مردم لهِلََاکِ سییَببَاً ذَلِکَ کَا َ وَ التَّدْبهِرُ لَفسَییَدَ وَ یَرْتَدعِْ لَمْ وَ الرَّهْبَةُ

 و کند راهنمایى است، ها آ  صلاح چه آ  به را آنا  …بجنگد دشمنا  دارد،با برپا مهانشا  را کند،حدود نهى و امر را ها آ  که کسیى 

 از کسى و رود مى بهن از ترس و تشویق وگرنه است خلق بقاى اسیباب  از نهى و امر زیرا دارد. برحذر اسیت،  ها آ  زیا  به چه آ  از

 مى بندگا  هلاکت سیییبب این و گراید مى فسیییاد به تدبهر و اندیشیییى صیییلاح و شیییود نمى بازداشیییته ناشیییایسیییت رفتار

 (11:14ق،4115مجلسی،«)گردد

 کبرا کیه مرت یخود کیس یدبه صلاحد تواندیحاکم شرع م: »همهن مستندات و مدارک برخی از فقهای اسلامی معتقدنداساس  بر

 یدگاهد ینا یخلاف نموده اند؛ ول ینف یحکم ادعیا یناز فییقها در مییورد اصل ا   ی. اگییر چه بییرخ  یدنییما  یرشده، تعز یعمل حرام

 رد هلیمرحوم محقق اردبیییی جمله از ی(. و در مقابل، برخ513-511 :41: تابی قدامه، ؛ ابن113: 14، 4111)نجفی،«ر فقها اسییتمشیهو 

 یفقها ی(. از طرف474، ص45ق: ج4144 هلی،اند.)اردبکرده یدبیاشد، تیرد یرمییستوجب تییعز   یحکم که هر عمل حییرام  یناصییل ا 
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بیاشد ،  ری( مستحق تیعزهرهکب گناها  مرتکب ی)حت یهر عمل حرام مرتکب که ینبر ا هنانیاطم قییابل  هییل دل»معاصر اعتقاد دارند که 

 هلاز قب یموارد،حکم اصل یرفتنبا فرض پذ هزفقها ن از ی(. برخ111-117، صیص 1ق: ج4141 یگانی،گلپا وی)موسی « وجییییود ندارد

( و نهز بعضی از فقهای اسلامی،اقامه 117: 1ق،4111)علامه حلی، دانسیته اند.  یرو پند را هم شیامل دامنه تعز  ید،نصیهحت و تهد هختوب

فرالض و شعالر الهی،تادیب مردم به اخلاق فاظله، اقامه سنت و برداشتن بدعت،حف  شرایع و سنن،امر به معروف،بسط و اشاعه آ  و 

( که در این مها  موضییوع حجاب هم از جمله احکام 11: 1ق،4111دانند)منترری،نهی از منکر را از جمله وظایف حاکم اسییلامی می

شیرعی، حدود و شعالر اسلامی است.نتهجه آنکه مطالب فوق،الزام و اجرا کرد  احکام اسلامی را از شئو  و وظایف حکومت اسلامی  

 و مفسیییده انگهز،بها  می کنند که پدیده حجاب هم یکی از این احکام اسیییت و حاکم اسیییلامی به جهت جلوگهری از کارهای حرام 

الهی،آ  را یک اصل اجتماعی و از  احکام و هاآرما  همه به بخشیی  عهنهت جامعه اسیلامی،  در پوشی   و عفاف فرهنگ شید   نهادینه

 به زامالت فردی، رفتار در اسلامی حجاب ضرورت و وجوب پدیرش با مقوله امر به معروف و نهی از منکر به حسیاب می آورد.بنابراین 

 سلامیا حکومت تشیکهل  رغم به عبارتی دیگر،اگر به .بود خواهد آ  مقومات جزو اسیلامی  حکومت تشیکهل  با اجتماعی رفتار در آ 

 دبای و بود خواهد تسری قابل نهز شیخصیی   رفتارهای سیایر  باره در امر این کنهم، قلمداد شیخصیی   و فردی امری را حجاب چنا  هم

 عهده بر ایوظهفه ههک نهز … و علنی خواری روزه خواری، شییراب رشییوه، ربا، پدیده با برخورد در اسییلامی حکومت که شیید مدعی

 و حدوث در گسترده بس هایهزینه همه این و است شده تشیکهل  اسیلامی  حکومت چرا پس که پرسیهد  باید صیورت  این در. ندارد

 تهاراخ روی از مردم که است معنا بدا  اسلامی نرام اسیلامهت  کنار در جمهوریت بر تاکهدبود. خواهد معنا بی اسیلامی  حکومت بقای

 او از عملا اسی،اس قانو  طریق از گسترده اختهارات قرارداد  اختهار در و فقهه ولی مستقهم غهر نصب با و پذیرفته را اسلامی حکومت

 افراد الزام آ  آشییکار نمادهای از یکی که گهرد بهره اسییلامی حکومت تحقق برای خود اختهارات و  امکانات همه از تا اند خواسییته

 جز ایچاره اسلامی حکومت که گذاردنمی باقی تردید جای پهشیگفته  ادله مجموع در درنگریسیتن  از .اسیت  حجاب رعایت به جامعه

 .کند اقامه حکم این توقف بر مبنی قاطع دلهلی کسی کسی آ  مگر(1: 4111.)نصهری،ندارد حجابی بی پدیده با مقابله

 نتيجه گيری

 ،نتایج زیر حاصل گردید:شدبا توجه به آنچه بیان 

حکومت در برخورد با پدیده بدحجابی به صییورت مسییتقهم و غهر  دورا  در( ع) معصییومهن و( ص) خدا رسییول سییهره بازخوانی

سانی ک مسیتقهم کاملا مشیهود است و گزارش های تاریخی حاکی از برخورد این بزرگوارا  با پدیده بی حجابی است. برخلاف ادعای  

کیه فقیدا  گزارش هیای تاریخی در برخوردحکومتی با پدیده بدحجابی را دال بر عدم الزام تلقی می کنند.هرچند این ادعا زمانی قابل    

اثبات اسیت که پدیده بد حجابی در صیدر اسیلام و مفهوم الزام و برخورد حکومتی ثابت شیود. از طرفی فقهای اسلام برای صدور و     
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،محتاج گزارش های تاریخی نهسییتند بلکه دسییتهابی به دلایل اقناعی از منابع معتبر اجتهاد، را موجب صییدور و  اجرای احکام اسییلامی

 اجرای احکام اسلامی می دانند.به این خاطر که امکا  تحقق همه فعالهت های اجتماعی در بستر اسناد تاریخی وجود ندارد.

رر ن مطابقاسلامى است که  حکومت تشکهل وجوب حسِیْبه  و یکی از ادله  امر به معروف و نهی از منکر خاسیتگاه و منشیاء امر  -

 به  آ اسلامى،جزء شئو  حاکم ید بسط و اسیلامى  حکومت وجود با ویژه به نهى و امر مراتب از بسیهاری از قفقهای اسیلامی بعضیی   

 .رود مى شمار

حاکم بر جامعه اسییلامی را دارد،به عنوا  حکم اجتماعی از آنجا که پدیده حجاب،پهوند محکم و ارتباط مسییتقهم با جامعه و نرام -

 اسلامی حق ورود،مداخله و برخورد با آ  را دارد. حکومتبه شمار می رود و هر آ  چهزی که به عنوا  حکم اجتماعی تلقی شود،

ر تعدیب و تعزی مسولهت حاکم در اجرای تعزیرات و حدود الهی،محدود به مصادیق خاص نبوده بلکه ارتکاب هر گناهی موجب-

 است،در این صورت بی حجابی و ترک حجاب شرعی به عنوا  ترک واجب و فعل حرام در حوزه تعزیرات حکومت قرار می گهرند.

 اسییلامی، جامعه در پوشیی  و عفاف فرهنگ شیید  نهادینه انگهز، مفسییده و حرام کارهای از جلوگهری جهت به اسییلامی حاکم-

 می حسییاب به منکر از نهی و معروف به امر مقوله از و اجتماعی اصییل یک را الهی،آ  احکام و هاآرما  همه به بخشییی عهنهت

 اسلامی حکومت تشکهل با اجتماعی رفتار در آ  به التزام فردی، رفتار در اسیلامی  حجاب ضیرورت  و وجوب پدیرش با بنابراین.آورد

 بود. خواهد آ  مقومات جزو
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 منابع

 قرآ  کریم

 ابلاغهنهج 

، مجتبى عراقى،: مصییحح/  الدینهة، محقق الأحادیث فی العزیزیة اللئالی ق(، عوالی4111.)الدین زین بن محمد جمهور، أبی ابن -4

 .اول للنشر،چاپ الشهداء سهد دار: قم

،چاپ نشر جها  ، تهرا :،محقق / مصحح: لاجوردى، مهدىق(،عهو  أخبار الرضیا علهه السلام 4573.)ابن بابویه، محمد بن على -1

 .اول

 ،چاپ اول.،قم: کتاب فروشى داورىالشرالع ش(، علل4531.)ابن بابویه، محمد بن على -5

 التراث. دار مکتبة قیاهره، ق(،المیحلی،4511انیدلسی.) حزم ابن -1

، علههم السلام،قم: مؤسسة آل البهت ،محقق / مصحح: فهضى، آصفالإسلام ق(، دعالم4531.)ابن حهو ، نعما  بن محمد م ربى -1

 .چاپ دوم

 .،چاپ دوم، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر،قم: جامعه مدرسهنالعقول ، تحفق(4111ابن شعبه حرانى، حسن بن على.) -4

 .العربی الکتاب دار بهروت، الکبهر، الرحمن.)بی تا(،الشرح عبد المقدسی، قدامة ابن -7

 .دارصادر بهروت، حنبل، احمدبن مسندالامام ،(تابی) محمد بن احمد ابوعبدا  حنبل،ابن -3

 .العیربى دارالکتاب بهروت، الم نى، ،(تابی) احمد بن ا  عبد قدامه،ابن -1

 العلمی. التراث إحهاءدار بهروت، العرب،ق(، لسا 4141محمدبن مکرم.)  منرور،ابن -41

 .،چاپ اول،قم: دار الحدیثمسل  و آله و علهه ا  صل ى الرسول ق(، مکاتهب4141.)احمدى مهانجى، على -44

 اول. چاپ الاسلامی، النشر میؤسسه قیم، الاذها ، ارشاد شرح فی البرها  و الفالدة مجمع( ق4144.)محمد بن احمد  اردبهلی، -41

 .السیلام عیلهه المهدی الامام مدرسه قم، النوادر، کتاب ،(هی4113) محمد احمدبن قمی، اشعری -45

 .مسلما  زنا  نهضت: تهرا . قرآ  تفسهر در العرفا  (مخز 4544 ) بهگم نصرت سهده امهن، -41

 قم. حوزه علمهه اسلامی تبله ات دفتر: حجاب،قم حکومتی الزام فقهی ادله بررسی و نقد (4517 ) سهدمحمدعلی ایازی، -41

 شماره ،41 اسلامی،دورهحجاب، مجله فقه،کاوشی نو در فقه  حکومتى الزام فقهى ادله بررسى و (، نقد4534ایازی،محمدعلی.) -44

 .155-437،صص11-14

 چاپ سهزدهم. نی، نشر تهرا ، فارسی، ی عربی معاصر (،فرهنگ4511آذرتاش.) آذرنوش، -47

 .جابی بهروت، الاربعه، المذاهب على الفیقه کتاب ،(ق4141) عبدالرحما  ،جزیرى -43

 .اسراء ،قم داماد، محقق الل ه آیت درس تقریرات الصلاه، کتاب ،(هی4111) عبدالل ه ،آملىجیوادی -41

 افست چاپ:الوثقی،قم العروه مستمسک(ق4114.)حکهم،محسن -11

 دفتر پژوه  گروه: مصحح/ ، محققالشیریعة  أحکام فی الشیهعة  مختلف ق(،4145حل ى، حسین بن یوسیف بن مطهر اسیدى.)    -14

 .، چاپ دومقم،قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسهن حوزه علمهه اسلامى انتشارات
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 گروه: مصیحح / ، محققالحرام و الحلال معرفة فی الأحکام ق(، قواعد4145.)حل ى، علامه، حسین بن یوسیف بن مطهر اسیدى    -11

 .، چاپ اول،ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسهن حوزه علمهه قماسلامى انتشارات دفتر پژوه 

/ ، محقق(الحدیثة -ط) الإمامهة مذهب على الشرعهة الأحکام ق(، تحریر4111.)ر اسدىحل ى، علامه، حسین بن یوسف بن مطه  -15

 .، چاپ اول،قم: مؤسسه امام صادق علهه السلامبهادرى ابراههم: مصحح

 الحسهن عبد: مصحح/ ، محققالحرام و الحلال مسالل فی الإسلام ق(، شیرالع 4113.)حل ى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسین  -11

 ،چاپ دوم.،قم: مؤسسه اسماعهلها بقال على محمد

 چاپ اول. البهت،آل مؤسسه قم: ق(، کفایةالاصول4111محمدکاظم.) خراسانی، -11

 اول. چاپ ،(ره) خمهنی امام آثار نشر و تنرهم مؤسسه تهرا : الوسهله، ش(،تحریر4571ا .) روح خمهنی، -14

 خمهنی. امام آثار نشر و تنرهم مؤسسه: تهرا  ول،الاص علم إلی الوصول ،مناهج(ش4575.) ا روح خمهنی، -17

 خمهنی)ره(. امام آثار نشر و تنرهم مؤسسه: تهرا . تحریرالوسهله ش(4534.) ح ا  خمهنی،رو -13

 .رجاء فرهنگی نشر مرکز: المسالل،تهرا توضهح رسالة ،(ش4544.)ا  روح سهد خمهنی، -11

 دارالعلم. بهروت، القرآ ، غریب فی ق(،المفردات4141محمد.) بن حسن اصفهانی، راغب -51

 اختهارات و ها مسئولهت مقالات حجاب، مجموعه زنا ، پوش  ی مساله و اسیلامی  نرام ش(4537.) محمدرضیا  نژاد، زیبایی -54

 .اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه: سروستانی، تهرا  شفهعی ابراههم کوش  به اسلامی، دولت

 المنار. مؤسسه: قم. الاصول )بی تا(تهذیب سهدعبدالاعلى سبزواری، -51

 .للتوزیع اهالی: دمشق. معاصره قرالت القرآ  و الکتاب (.م 4111) محمد شحرور، -55

،چاپ ،قم: هجرت،محقق / مصحح: صالح، صبحی(صالح للصبحی) البلاغة نهج ق(،4141شیریف الرضیی، محمد بن حسیهن.)    -51

 .اول

 للنشر و التوزیع.(،الکشاف،ارد :منشورات دار اسامه 4111شلهوب،صالح) -51

 دوم. چاپ داوری، انتشارات قم، ،«اللمعةالدمشقهة شرح فی البههة ق(،الروضة4141علی.) بن الدین زیین ثیانی، شههد -54

،قم: مؤسسة آل الشیهعة، محقق / مصحح: مؤسسة آل البهت علههم السلام  ق(، وسیالل 4111.)شیهخ حر عاملى، محمد بن حسین   -57

  ،چاپ اول.البهت علههم السلام

السلام، محقق / مصحح: آستا  قدس رضوى.  علههم الألمة أحکام إلى الأمة ق(، هدایة4141.)شهخ حر عاملى، محمد بن حسن -53

 هاى اسلامى. گروه حدیث،مشهد: آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامهة، چاپ اول.بنهاد پژوه 

 .415 زنا ،شماره ماهنامه است؟ حجابی بی مسئول حکومت ،آیا(4531.)صدر،شادی -51

 ،چاپ دوم.للمطبوعات الأعلمی مؤسسة: ،بهروتالقرآ  تفسهر فی المهزا  ق(،4511محمدحسهن.) طباطبایى، -11

 .الأطهار الألمة فقه مرکز قم، الوثقی، ،العروة(ق4111.)کاظم محمد سهد یزدی، طباطبایی -14

 تضویة.المر مکتبة تهرا ، البحرین، ق(،مجمع4571فخرالدین.) طریحی، -11

ة ،تهرا : المکتبکشفى تقى محمد سهد: مصحح/ ، محققالإمامهة فقه فی ق(، المبسوط4537.)طوسیى، ابو جعفر، محمد بن حسن  -15

 .،چاپ سومالمرتضویة لإحهاء الآثار الجعفریة
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،تهرا : دار الکتب الأحکام،محقق / مصییحح: خرسیییا ، حسیین الموسیییوى   ق(، تهذیب4117.)طوسییى، محمد بن الحسیین   -11

 .،چاپ چهارمالإسلامهه

 منررحکهم. و عراقی محسن چاپ: قم. اصول مقالات ق(. ه 4141 ) ضهاالدین عراقی، -11

 السهد کتاب من جزءآ و العسکرى هلالابی لکتاب الحاوى الل ویه، الفروقمعجم ،(ق4141) عییییبدالل ه بنحییییسن عسیکرى،  -14

 .میدرسهن جامعه ،قم ،الجزالرى نورالدین

 دوره حجاب، مجله فقه،کاوشی نو در فقه اسلامی، ترویج در اسلامى حکومت مسئولهت ،مبانى( 4534) ،حسینعلی  اکبریا علی -17

 .11-15، صص14-11 شماره ،41

 ش(،فرهنگ فارسی عمهد،تهرا :اتنشارات امهر کبهر،چاپ دوازدهم.4537عمهد،حسن.) -13

 ق(،القواعد الفقههه،مرکز فقه الالمه الاطهار،قم: انتشارات اعتماد،چاپ دوم.4111فاضل لنکرانی،محمد.)  -11

 .اول چاپ الدمام، الجعفری، الفقه الفاظ ،معجم(ق4141.)احمد ا ،فتح -11

 .افست چاپ قم، القواعد، اشکالات شرح فى الفوالد ایضاح ،(4545) حسن محمدبن فیخرالمحققهن، -14

 دارالهجره. قم، العهن، ق(،کتاب4111احمد.) بن خلهل فراههدی، -11

 .السلام علهه على المؤمنهن أمهر امام کتابخانه اصفها ، الوافى، کتاب ،(4114) مرتضى شاه محمدبن کاشانى، فهض -15

 .دوم چاپ التوزیع، و النشر و للطباعة درالنفالس بهروت، الفقهاء، ل ة ،معجم(ق4113.)محیمد قلعیجی، -11

،محقق / مصییحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، تهرا : دار (الإسییلامهة -ط) ق(، الکافی4117.)محمد بن یعقوبکلهنى،  -11

 .الکتب الإسلامهة،چاپ چهارم

،بهروت: دار إحهاء ، محقق / مصحح: جمعى از محققا (بهروت -ط) الأنوار بحار ق(،4115مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى.) -14

 .،چاپ دومالعربیالتراث 

 تحقهقات: مجله فرایندی، رویکردی: جامعه در حجاب و عفاف سازی نهادی ،(4511.) اسدا  گنجعلی، ؛ مجهد پور، مختاریا  -17

 .411 تا 447 ،صص 41 شماره ، ایرا  فرهنگی

نو در فقه اسلامی  اسلامى، مجله فقه،کاوشی دولت مسئولهت و حجاب فقهى کلى مبانى بر (،درآمدى4534مرتضوى،سهدضهاء) -13

 .11-41 ، صص14-11 شماره ،41 ،دوره

 کتاب. نشر و ترجمه تهرا ، القرآ ، کلمات فی (،التحقهق4541حسن.) مصطفوی، -11

 ش(، مسئله حجاب،تهرا : انتشارات صدرا،چاپ  هشتاد و هشتم.4531مطهری،مرتضی،) -41

 ش(،فرهنگ فارسی،تهرا :نشر سراش،چاپ یازدهم.4537معهن ،محمد.) -44

 ،تهرا : دار الکتب الإسلامهة،چاپ دهم.نمونه ش(، تفسهر4574.)شهرازى، ناصر و جمعى از نویسندگا مکارم  -41

 تفکر. نشر قم: الإسلامهة، الدولة فقه و الفقهه ولایة فی دراسات ق(،4111حسهنعلى.) آبادى،منترری نجف -45

 القرآ  دار قم، جهرمی، کریمی علی تقریر دود،الحیییی احکام فی المنضود الدر ،(ق4141.)رضا محمد سهد ،گلپایگانی موسوی -41

 اول. چاپ ،الکریم

 .411 تا 444 ،صص 57 شماره ، زنا  راهبردی مطالعات: پوش ،مجله الزام چگونگی در تأملی ،(4534.) داود زادگا ، مهدوی -41
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 .../ سعید موسی پور و خاص و عام اصل الزام حجاب ییِروا یمبان

 

 3041 زمستان  | 11شماره پیاپی  |0شماره   |31دوره 

 .قیم داماد، محقق الل ه آیه درس تقریرات الصلاه، کتاب ،(هی4111) محمد قمى، مؤمن -44

 هفتم. العربی،چاپ التراث إحهاء دار بهر.ت: الإسلام، شرالع شرح فی الکلام جواهر ق(4111حسن.) محمد نجفى، -47

 اصولی. و فقهی نبایدها،یادداشت و بایدها حکومت؛ الزام و اسلامی ش(،حجاب4111نصهری،علی.) -43

مصییحح: مؤسییسییة آل البهت علههم ،محقق / المسییالل مسییتنبط و الوسییالل ق(، مسییتدرک4113.)نورى، حسییهن بن محمد تقى -41

 .،چاپ اول،قم: مؤسسة آل البهت علههم السلامالسلام

 فقه در نو فقه،کاوشی بانوا ، مجله حجاب زمهنه در اسیلامى  دولت اختهارات و مسیئولهت  ش(، مبانى4534ورعی،سیهدجواد.)  -71

 .441-415 ، صص14-11 شماره ،41 اسلامی،دوره

 شماره ،41 اسلامی،دوره فقه در نو فقه،کاوشی اسیلامى، مجله  مجازات قانو . ا.م.ق 453 (، ماده4534هاشیمی،سیهد حسیهن.)    -74

 .145-151 ،صص11-14

 


